
 «خلاصه کتاب»

 نام کتاب: امدادهای غیبی در زندگی بشر

 نویسنده: متفکر شهید استاد مرتضی مطهری

 

  عقل و علم عید مبعث: روز توحید، آزادی، رستاخیز انسانیت،. ۱

 را  "فریاد لا اله الا الله"داند، زیرا اسلام نویسنده مبعث را روز توحید و آزادی بشر می : روز توحید و آزادی

این پیام،  "جز خدا چیز دیگری شایسته پرستش و عبادت، خضوع و کرنش نیست."برآورد و تأکید کرد که 

تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم أن لا "کند. آیه می بشریت را به رهایی از هرگونه بندگی غیر از خدا دعوت

ای از سوی پیامبر به به عنوان نامه "نعبد الا الله و لا نشرک به شیئا و لا یتخذ بعضا بعضا اربابا من دون الله

  . سران جهان برای دعوت به توحید و نفی هرگونه اربابیت غیر از خدا ذکر شده است

 روز عقل و علم معرفی شده است. نویسنده با اشاره به امی بودن پیامبر )ص( و  مبعث، : روز عقل و علم

خلق الانسان ")بخوان به نام پروردگارت که آفرید(،  "اقرأ باسم ربک الذی خلق"آغاز رسالت ایشان با فرمان 

تر است(، ه کریم)بخوان که پروردگار تو از هم "اقرأ و ربک الاکرم")انسان را از خون بسته آفرید(،  "من علق

)آنکه قلم به دست بشر داد، خواندن آموخت، نوشتن آموخت، علم آموخت و فکر داد(، این  "الذی علم بالقلم"

آورده شده که  "محمد پیغمبری که از نو باید شناخت"داند. نقل قولی از کتاب آور میموضوع را شگفت

ویم که پیغمبر آنها با اینکه در سرزمین امیت مبعوث گمن واقعاً به همه مسلمانان جهان تبریک می"گوید: می

  ."شد سخن خود را با علم و سواد و معلومات و دفتر و کتاب و قلم شروع کرد

 از مبعوث شدن او جهانی برانگیخته "مبعث نه تنها رستاخیز پیامبر )ص( بود، بلکه  : روز رستاخیز انسانیت

این انقلاب در دو جبهه بیرونی و درونی،  "م و همه جانبه بپا شد.و مبعوث شد، دنیایی بپا خواست، انقلابی عظی

  . اخلاقی و اجتماعی، معنوی و دنیایی بود

 اسلام مردم را به قیام در برابر ظلم و طبقه استثمارگر واداشت : انقلاب بیرونی/اجتماعی .  

 این خاصیت منحصر به  "واداشت.های خودش به قیام کاریبشر را حتی علیه تباه" : انقلاب درونی/اخلاقی

از خود حساب بکشد، خود را ملامت کند، و خود را به پای محکمه "کند فرد دین است که انسان را وادار می

  ."عدل و انصاف بکشد

 
 
 
  "کندخورشید دین هرگز غروب نمی"جاودانگی دین: . ۲

های دنیوی دارای اجل و پایانی مانند سایر پدیدهپردازد که آیا دین نیز نویسنده به این موضوع اصلی سخنرانی می

  . شودمی "ظاهرتر"کند و روز به روز در آسمان انسانیت است یا خیر. او معتقد است که دین هرگز غروب نمی



 و هیچ چیز برای  "دنیای ما دنیای تغییر و تحول است"کند که نویسنده اذعان می : تغییر و تحول در دنیا

شود، دوران عمرش منقضی شود، برچیده میشود، کهنه میهمه چیز عوض می"ماند، نمیهمیشه باقی 

  "آیا دین نیز همین طور است؟"اما پرسش اینجاست که  "رسد.شود، و به نهایت میمی

 اشاره  "های تاریخدرس"نویسنده به نقل قول از ویل دورانت، مورخ لادین، در کتاب  : پاسخ ویل دورانت

میرد رانده شود برای همیشه میدین صد جان دارد، هر چیزی اگر یک بار می"گوید: با عصبانیت میکند که می

  ."شودرانده شود باز زنده میمگر دین که اگر صد نوبت می

های اجتماعی برای اثبات علمی جاودانگی دین، نویسنده معیاری برای پدیده : های اجتماعیمعیار جاودانگی پدیده

  : هددارائه می

 های بشر تطبیق کنند؛ یا مانند، باید با خواستههایی که باقی میپدیده : های بشرهمخوانی با خواسته

  . های بشر باشندکننده خواستهخودشان خواسته بشر باشند، یا تأمین

 هایی هستند که ناشی از ساختمان طبیعی بشرند و هر انسانی اینها خواسته : های طبیعی )فطری(خواسته

ها: علاقه به تحقیق و کاوش علمی، علاقه موجب انسان بودن، خواهان آنهاست و قابل ترک نیستند. مثال به

به جمال و زیبایی، علاقه به تشکیل کانون خانوادگی و تولید نسل، علاقه به همدردی و خدمت به همنوع. 

ها را گرفت. )مثال: شکست توان جلوی آنها طبیعی هستند و نمیکند که این خواستهنویسنده تأکید می

  . کمونیسم در حذف نهاد خانواده، چون علاقه به خانواده فطری است(

 ها: عادت هایی هستند که قابل ترک و تغییر هستند. مثالاینها عادت : های غیر طبیعی )اعتیادی(خواسته

اما مصنوعی هستند و قابل آیند، به چای، سیگار، مشروب و مواد مخدر. اینها اگرچه به صورت خواسته در می

  . ترک هستند

 های بشر باشد، برای کننده خواستهای صرفاً تأمیناگر پدیده : های بشرکننده منحصر به فرد خواستهتامین

به عبارت دیگر، نیازهای بشری وجود داشته  "چیز دیگری هم نتواند جای او را بگیرد."ماندگاری نیاز است که 

ه تامین آنها باشد و چیز دیگری نتواند آن نیازها را بهتر از دین تامین کند. )مثال: باشند که فقط دین قادر ب

جوراب نایلونی جای جوراب نخی را گرفت، چراغ برق جای چراغ موشی را گرفت، چون بهتر نیازها را تامین 

  . رودکردند(. اگر جایگزینی بهتر پیدا شود، آن پدیده از بین میمی

 گیرد که دین هر دو خاصیت جاودانگی را داردنویسنده نتیجه می : نگی در مورد دینکاربرد معیار جاودا :  

  ."های فطری و عاطفی بشر استهم جزو نهاد بشر است، جزو خواسته" : جزء نهاد بشر است. ۱

های بشری مقامی را و هم از لحاظ تأمین حوائج و خواسته" : هاستکننده منحصر به فرد خواستهتامین. ۲

  ."شود اصلاً امکان ندارد چیز دیگری جایش را بگیردد که جانشین ندارد و اگر تحلیل کنیم معلوم میدار

 فطری بودن دین



شناختی نوین نیز های روانداند که کاوشنه تنها یک نظریه قرآنی، بلکه دیدگاهی می "فطری بودن دین"مفهوم 

ستوار  ست و جزو فطرت با آن همخوانی دارد. این ایده بر این مبنا ا شده ا شر قرار داده  ست که دین در نهاد ب ا

 .اوست

 َهِ ال َتِی فَطَرَ الن اَسَ عَلَیهْاَ" :قرآن کریم لد ِینِ حَنِیفاً فِطْرَتَ الل  ( این آیه به معنای 30)روم/ "فَأَقِمْ وَجهَْکَ لِ

الله را که همه مردم را بر گرایانه پایدار و استوار کن. همانا این فطرت توجه خویش را به سوی دین حق"

 .دهد که دین ریشه در خلقت انسان دارداست و نشان می "دارآن آفریده، نگه

 )پیمانی که با دساات خلقت در "کند که برای مطالبه انبیا را به عنوان کسااانی تعریم می :امام علی )ع

شده سته  شر ب صفحه دل آمده"و  "نهاد ب شده "روی  ستاده  ر وجود یک پیمان ذاتی و اند. این بیان، بفر

 .ناگفته در عمق ذات و فطرت بشر با خداوند تأکید دارد

 کند که این نظریه برای اولین بار توسط قرآن مطرح شده و پیش نویسنده تأکید می :اصالت نظریه قرآنی

 .از اسلام چنین تز و فکری در جهان وجود نداشته است

 هاآن نظریات مختلم در باب علل پیدایش دین و نقد

 :پردازدبه بررسی و نقد نظریات گوناگون درباره چگونگی پیدایش دین و آینده آن می کتابدر ادامه 

 :دین مولود ترس. ۱

 برخی، از جمله لوکرتوس، فیلساااوف رومی، معتقد بودند که دین از ترس انساااان از طبیعت  :مدعا

نخسااتین پدر خدایان ترس " گوید:)رعد، دریا، بیماری، مرگ( نشااأت گرفته اساات. لوکرتوس می

 ".است

 شاره می :نقد سنده ا ضیه قدیمی هنوز هم طرفدارانی دارد، اما دیدگاهنوی های بعدی کند که این فر

 .اندآن را به چالش کشیده

 :دین مولود جهل و نادانی. ۲

 سان برای  :مدعا ست. ان شر به علل حوادث طبیعی ا برخی دیگر معتقد بودند که دین نتیجه جهل ب

 .کرده استعلیل حوادث، علل ماوراء طبیعی فرض میت

 ست که با توسعه علم، دین از بین خواهد رفت و عالم  :نقد این نظریه نیز مانند نظریه ترس، معتقد ا

 .دین شدن استشدن مترادف بی

 

 :دین به دلیل علاقه به نظم و عدالت. 3



 شر به دین، ای دیگر مطرح کردهعده :مدعا ست. اند که گرایش ب شی از علاقه او به نظم و عدالت ا نا

بیند، برای تساااکین درونی خود دین را عدالتی را در طبیعت یا اجتماع میزمانی که انساااان بی

 .آفریندمی

 روداین نظریه نیز معتقد است که با پیشرفت و حل مشکلات اجتماعی، دین از بین می :نقد. 

 :اتی )فرضیه مارکسیستی(دین ابزاری برای کسب امتیاز در جوامع طبق. 4

 ضیه ادعا می :مدعا شته و با پیدایش مالکیت و جوامع طبقاتی این فر کند که دین در ابتدا وجود ندا

)فئودالیسم، کاپیتالیسم(، طبقه حاکم برای حفظ منافع خود و جلوگیری از قیام طبقه محکوم، دین 

 .دانستندمی "هاافیون ملت"را اختراع کرده است. دین را 

 دهد که دین از این فرضاایه نتوانساات جایگاه خود را پیدا کند، زیرا تاریخ نشااان می :قد:رد تاریخین

 .تر است و در دوران اشتراکی اولیه نیز وجود داشته استمالکیت قدیمی

 دهد که دین همواره از میان طبقات ضااعیم و محکوم تاریخ نشااان می :پشااتیبانی از طبقات محروم

عنوان مثال، موسی )ع( با گروهی زیردست در مقابل فرعون و فرعونیان ایستاد. ظهور کرده است. به 

پیامبر اسلام )ص( نیز از سوی طبقات محروم )عمار یاسر، ابوذر غفاری، سلمان فارسی( حمایت شد، 

 .کردنددر حالی که اشراف و پولدارها )ابوسفیان، ابوجحل( با او مخالفت می

 شاره مینو :هاتغییر دیدگاه کمونیست سبق الجزایر، ا کند که یسنده به نقل از بن بلا، رئیس جمهور ا

های کمونیساات پذیرفته بودند که اساالام حتی خروشاا،م، رهبر شااوروی، و برخی از تئوریسااین

باشد و عامل مبارزه با امپریالیسم باشد. این نشان  "نیروی محرک و نیروی انقلابی عظیمی"تواند می

 .حتی از سوی خودشان به چالش کشیده شده است "هاستافیون ملت دین"دهد که دیدگاه می

 :دین ریشه در تمایلات جنسی )فرضیه فروید(. 5

 های اجتماعی نشاااأت گرفته فروید معتقد بود که دین نه از ترس، نه از جهل و نه از نابرابری :مدعا

روند و به اشکال ه میای است که به ناخودآگااش در تمایلات جنسی سرکوب شدهاست، بلکه ریشه

، دین نیز از بین "آزادی جنساای مطلق"کرد که با کنند. او پیشاانهاد میدیگری مانند دین بروز می

 .خواهد رفت

 کند که فروید خودش نیز از حرفش پشیمان شد و شاگردانش نویسنده اشاره می :نقد:پشیمانی فروید

 .نیز این نظریه را نپذیرفتند

 شاگ :نظریه یونگ شر تراوش مییونگ،  کند، اما معتقد رد فروید، با اینکه پذیرفت دین از ناخودآگاه ب

بود که عناصر روان ناخودآگاه منحصر به تمایلات جنسی سرکوب شده نیست. او تأکید کرد که روان 



جزئی از اموری "است و دین نیز  "جزئی از سرشت بشر"است و  "فطری و طبیعی"ناخودآگاه بشر 

 ".ناخودآگاه بشر به طور فطری و طبیعی وجود دارداست که در روان 

 تأیید فطری بودن دین توسط دانشمندان معاصر

 :د فطری بودن حس دینیهای دانشمندان برجسته معاصر در تأییدیدگاه

 )ویلیام جیمز )روانشناس و فیلسوف آمریکایی: 

o  بساایاری از امیال درونی گوید که )احتمالاً ترجمه آن(، ویلیام جیمز می "دین و روان"در کتاب

ها هم از دنیایی ماورای این دنیا ساارچشاامه بساایاری از آن"ما ریشااه در امور مادی دارند، اما 

 ".گیردمی

o آید های مادی جور در نمیدلیل اینکه اصولاً بسیاری از کارهای بشر با حساب"کند: او اضافه می

 ".همین است

o ذهبی همیشاااه نوعی وقار و صااامیمیت، وجد و هر امر م"کند که در جیمز هم،نین بیان می

بینم. حالات روانی مذهبی خواصاای دارد که آن خواص با هیچ حالت از لطم، محبت و ایثار می

 ".کندحالات بشر تطبیق نمی

o غرایز معنوی هم "دهد، وی معتقد اسااات که همانطور که غرایز مادی ما را با این دنیا پیوند می

 ".دهدمی ما را با دنیای دیگر پیوند

o سفه سان از زبان دیگری انجام داده هایی میبمنزله ترجمه"های ماوراء طبیعی را او فل داند که ان

دریافت کرده و سپس به آن شکل فلسفی  "ندای دل خود"، یعنی انسان این مفاهیم را از "باشد

 .داده است

 )الکسیس کارل )جراح و فیزیولوژیست فرانسوی، برنده جایزه نوبل: 

o  حقیقت آن پرواز روح بشر "و  "ترین حالت مذهبی در انسانعالی"، او دعا را "نیایش"کتاب در

 .داندمی "است به سوی خدا

o  گاه انسان گاه و بی"کند که اشاره می "شعله فروزانی در وجدان انسان"کارل هم،نین به وجود

 .داردو او را از راه کج باز می "کندرا متوجه خطاهای خویش می

o  کندجلال و ابهت آمرزش را احساس می"گوید که انسان گاهی در حالات معنوی خود میاو." 

 )آلبرت اینشتین )فیزیکدان و ریاضیدان برجسته: 



o  ها و مقالاتش، احساااسااات موجد مذهب را از مجموعه نامه "مذهب و علوم"اینشااتین در بخش

 .داندمتفاوت می

o سان بد :مذهب ترس ست که برای ان سنگی، حیوانات وحشی و او معتقد ا وی، ترس از مرگ، گر

نامد که منجر به می "مذهب ترس"کند. او این نوع مذهب را ها زمینه مذهبی ایجاد میبیماری

 ".شود خدای واقعی نیستخدایی که در این مذهب پرستیده می"شود و پرستی مینوعی بت

o داند؛ آرزوی تبلورات مذهب میاینشتین خصیصه اجتماعی بشر را نیز یکی از  :مذهب اجتماعی

سی، زمینه قبول عقیده به خدا  شتن، محبوب بودن و اتکاء و امید به ک ست دا شدن، دو هدایت 

شی از این نیاز نیز را ایجاد می ست که خدای نا ست"کند. او معتقد ا صفات  "خدای واقعی نی و 

شده برای او  ست."فرض  سانی ا صفات ان یهودیان و انجیل  )مانند آن،ه در کتب مذهبی "همه 

 .داندشود(. او این مذهب را یک درجه تکامل یافته نسبت به مذهب ترس میمعرفی می

o کند که را مطرح می "عقیده و مذهب ثالث"اینشااتین یک  :احساااس مذهبی آفرینش یا وجود

بدون اسااتثناء در ذهن همه وجود دارد، گرچه با شااکل خالی و یکدساات در هیچ کدام یافت "

نامد. در این مذهب، فرد به کوچکی می "احساس مذهبی آفرینش یا وجود"او آن را  "شود.نمی

ها در طبیعت و افکار عظمت و جلالی که در ماورای امور و پدیده"های بشااار و آمال و هدف

وجود خود را یک نوع زندان "شااود انسااان این احساااس باعث می "برد.نماید پی میتظاهر می

از قفس تن پرواز کند و تمام هسااتی را یکباره به عنوان حقیقت واحد "هد خواو می "پنداردمی

 ".دریابد

o ال ذَِینَ آمَنُوا وَتَطْمئَنِ ُ "نویسااانده، دیدگاه اینشاااتین درباره این احسااااس را با آیه  :نقل از قرآن

 با تنها" آن معنای که داند،می همساااو( ۲8/رعد) "الْقُلُوبُ تَطمَْئِن ُ الل َهِ بِذِکْرِ أَلاَ الل َهِ قُلُوبُهُم بِذِکْرِ

 .است "یابدمی باز را خویش آرامش آدمی دل که است قلب در خدا گرفتن جای و خدا یاد

o کند که هفت قرن قبل از اینشتین، عشق و نویسنده به ابیاتی از مولوی اشاره می :تفسیر مولوی

 :اینشتین را بیان کرده است "احساس آفرینش"احساسی مشابه 

o "ئها را رویها سوی کل است / بلبلان را عشق با روی گل استجز" 

o "رودرود / از همانجا کآمد آنجا میآن،ه از دریا بدریا می" 

o "های تند رووز تن ما جان عشق آمیزد و / از سر که سیل" 

o سندهنتیجه شتین با وجود پذیرش دو نوع مذهب مبتنی بر ترس و نیاز  :گیری اینشتین و نوی این

های ابتدایی، معتقد اسااات که نوع ساااومی از حس مذهبی وجود دارد که در انساااان اجتماعی



شااود. این حس، میل به فراتر های رشااد یافته یافت میتر اساات و در انسااانتر و حقیقیعمیق

 .های مادی و اتصال به منبع هستی )خدا( استرفتن از محدودیت

 :های بشریکننده خواستهدین، سرمایه زندگی و تأمین

 پیشرفت "دانست، امروز روشن شده است که برخلاف تصور گذشته که پیشرفت تمدن را پایان دین می

 ".کندعلم و تمدن نیازی را که بشر به دین برای یک زندگی خوب دارد رفع نمی

 بشر هم از لحاظ شخصی و هم از لحاظ اجتماعی به دین نیازمند است. 

 کند که با ساختار محدود و خواهی را در انسان ایجاد میابدیت فکر کردن به ابدیت، احساسات و تمایلات

 .شودفانی جسمانی او سازگار نیست. این عدم تعادل باعث رنج و ناراحتی انسان می

 سط این حس ابدیت ستش"خواهی تنها تو سات و عقائد مذهبی و پر سا صورت کامل و مطمئن  "اح به 

 .شودتأمین می

  :سازد، کار او را مفرح بخش مین چیزی که زندگی را برای انسان گوارا و لذتآ"نقل قول از ویکتور هوگو

کند، همان چیزی است بخشد، افق دید انسان را خیلی وسیع میسازد، به دل او حرارت و گرمی میمی

دهد، یعنی اعتقاد به جهان ابدیت، اعتقاد به خلود، اعتقاد به بقاء بشااار، اعتقاد به که دین به انساااان می

اینکه تو ای بشااارا فانی نیساااتی و باقی خواهی بود، تو از این جهان بزرگتری، این جهان برای تو یک 

آشاایان کوچک و موقتی اساات، این جهان فقط یک گاهواره اساات، برای دوران کودکی تو اساات، دوران 

 ".بیشتر دوران دیگری است

  ستوی، ایمان را سان با آن زندگی می"تل ست که ان ستکنهمان چیزی ا سرمایه زندگی ا صیم  "د،  تو

دینی را نوعی آزادی و بی "ساااربار"دهد که دین را کند و آن را در برابر دیدگاه کساااانی قرار میمی

 .دانندمی

 :دین، پشتوانه اخلاق و قانون و رکن اساسی در اجتماعات بشری

 پشتوانه قانون و اخلاق هم فقط و فقط دین است. 

  داندمی "اعتباربی"و  "ل اسکناس بدون پشتوانهمث"اخلاق بدون پایه دینی را. 

  شر فرنگیان نیز چون ست"اعلامیه حقوق ب شد نی سته با شر برخا  "متکی به ایمانی که از عمق وجدان ب

 .کننداعتبار است و خودشان قبل از دیگران علیه آن قیام میبی

 سانیت و هم ساوات، آزادی، ان شری مانند عدالت، م سات اجتماع ب پای دین در میان "دردی، تا همه مقد

 ".کندنباشد حقیقت پیدا نمی



  :سیس کارل ست، دل را فقط "نقل قول از آلک ضعیم ا سوس که دلها هنوز  شرفته اما اف مغزها خیلی پی

 ".کندایمان قوی می

 اندمغزها نیرومند شده و دلها ضعیم و ناتوان باقی مانده"شود که تمام مفاسد بشریت از این ناشی می." 

 های مقدس و عالی هدف"و  "آدمها را عوض کند؟"تواند ساااازد، اما نمیبرای انساااان می "ابزار"مدن ت

 "!های بشری را عوض کندارزش"یا  "بدهد؟

 "انسانیت مساوی است با دین و ایمان، و اگر دین و ایمان نباشد، انسانیتی نیست." 

 :علل روگردانی برخی افراد از دین )اشکالات( .۱

 سی سیا ساعد شرایط  ستبدادی یا کیفیت اجتماعی نام شرایط می :ا صانع را این  توانند انکار وجود 

 .ایجاب کنند

 )شمندان به دلیل آموزش:سوءتفاهم در مسئله خدا و دین )آموزش نادرست سیاری از دان های اولیه ب

سازگار نیست، به تدریج  سان( که با منطق و علم  شبیه ان مفهوم خدا نادرست از خدا )مانند خدایی 

 .کنندرا متروک می

o " یا معتقدات یات  عاریم علمی وجدان علت مهم این کار آن اسااات که دلائل منطقی و ت

کند و احساااس اینکه در ایمان بخدا قبلا اشااتباه شااده و پیشااین این افراد را عوض نمی

شود هم،نین عوامل دیگر روانی باعث می سایی این مفهوم بیمناک  شوند که شخی از نارا

 )والتر اسکارلند برگ( "از خداشناسی اعراض و انصراف حاصل کند. و

o  مفاهیم "کرده، اساات و علت انکار بساایاری از افراد تحصاایل "بساایار درسااتی"این سااخن

 ".مذهبی و دینی بطرز صحیحی به آنها تعلیم نشده است

o "کنند مفهوم واقعی خدا و دین نیست، چیز دیگری استآن چیزی که آنها انکار می." 

 شهوت شدن در  ستیآلوده بودن محیط و غرق  ست حیوانی با هرگونه ":پر شهوات پ شدن در  غرق 

 ".میرانداحساس تعالی اعم از تعالی مذهبی یا اخلاقی یا علمی یا هنری منافات دارد. همه آنها را می

o شاااود که روح ایمان و جوانمردی در افراد بمیرد، همانطور که در تاریخ این امر موجب می

ندلس اسلامی )اسپانیای فعلی( مشاهده شد، که با فراهم آوردن وسایل عیاشی، مسلمانان ا

 .را از دست دادند

o استعمار غرب نیز این برنامه را در قرون اخیر در کشورهای اسلامی اجرا کرده است. 



o "شاره دارد که دل( ۶)منافقون/ "ان الله لا یهدی القوم الفاسقین ، های آلودهبه این موضوع ا

 .کنندراهی برای نور ایمان پیدا نمی

 برخی مبلغان دین را به جای :جنگ و ستیز میان دین و غرایز فطری بشر توسط برخی مبلغان بیخرد

 .کنندکننده غرایز، ضد و منافی سایر فطریات بشری معرفی میمصلح و تعدیل

o شر نی شد در وجود ب شته با شتن دا ست، همانطور که هیچ تمایل بیهوده و لغو که نیاز به ک

 .هیچ عضو لغو در بدن خلق نشده است

o  تمایلات فطری انسااان )مانند میل به ثروت، محبوبیت اجتماعی، علم، تشااکیل خانواده( با

 .یکدیگر سر جنگ ندارند و بین آنها تضاد واقعی نیست

o ست و هیچ یک را از قلم نینداخته سهم عادلانه داده ا سان  سلام به همه تمایلات فطری ان  ا

 .شان نداده استیا سهم بیشتری از حق طبیعی

o  شعار سمآبان با  شت پا بزن به همه چیزاگر می"برخی مقد شی پ شته با  "خواهی دین دا

)مال، ثروت، حیثیت، مقام، زن و فرزند، علم، شاااادی، خلق( باعث بدبینی مردم به دین 

 .شوندمی

o ها باشد، وا و اعراض از انسانوقتی زهد به معنای ترک وسایل معاش، موقعیت اجتماعی، انز

شود، مردم به دین بدبین  شمن دین معرفی  شود، یا علم د شمرده  سی پلید  یا غریزه جن

 .خواهند شد

 :راهکارها برای تقویت ایمان و درک صحیح دین. ۲

  شااناس بشااوند و بنام دین مفاهیم و اول بکوشااند خودشااان عالم و محقق و دین"مربیان دین باید

 ".لی در اذهان مردم وارد نکنندمعانی نامعقو

 های محیط بکاهندبکوشند از آلودگی. 

 ".در این  "از همه مهمتر و بالاتر اینکه بنام دین و باسم دین با فطریات مردم معارضه و مبارزه نکنند

 .خواهند شد( ۲)نصر/ "یدخلون فی دین الله افواجاً"صورت مردم 

 سانیت"دعا  :دعا شدن پیوند بنده با خدا"ست. آن ا "پرواز روح"و  "کمال ان ست و زمینه  "بر قرار  ا

 .است "استکبار بر خداوند متعال"کند. امتناع از دعا گیری را فراهم میفیض

 

 در زندگی بشر "امدادهای غیبی"بررسی مفهوم 



ممکن اسااات در ذهن  "امدادهای غیبی"کند که عنوان نویسااانده اذعان می :برخورد با تصاااورات غلط .۱

سیاری  صر علم و از افراد تداعیب شد و یا در ع سمات با سخیر جن و طل ضوعات خرافی مانند ت کننده مو

 .معنی به نظر آیدتجربه بی

 این موضوع و این عنوان در ذهن بسیاری از افراد اعم از اینکه در این جلسه شرکت کرده " :نقل قول

کنند که بنا است به اصطلاح یک یآورد، فکر مباشند و یا شرکت نکرده باشند توهماتی به وجود می

 ".سلسله موضوعات خرافی در اینجا مطرح شود

 :جهل و جمود )بسیار مهم(. ۲

 کند که انکار مسائل غیبی در عصر علم، نه تنها ضد نویسنده استدلال می :جمود بدتر از جهل است

 .است "دجمو"علم و ناسازگار با روح علمی است، بلکه نوعی جهالت و حتی بدتر از آن، 

 جهل صرفاً فقدان علم است و جاهل ممکن است با عشق و شور به دنبال علم  :تفاوت جهل و جمود

 .گیردبرود. اما جمود، حالتی است که روح تحقیق و کاوشگری را از انسان می

 آیا از جهل بدتر هم چیزی هست؟ بلی از جهل بدتر هم هست و آن جمود است" :نقل قول." 

 داند و تصور اینکه دانش او کل دانش است، غرور به آن،ه که انسان می :ر جمود(غرور به دانش )خط

تر و در قبول و انکار شاود. علم واقعی انساان را در مقابل حقایق خاضاعمنجر به جمود و تاریکی می

 .کندتر میمحتاط

 ن دلیل چیزی را عالِم واقعی همیشااه به نادانی و جهل خود اعتراف دارد، عالِم واقعی بدو" :نقل قول

 ".پذیردکند و بدون دلیل چیزی را نمیانکار نمی

 :محدودیت دانش بشری. 3

 "کند که دانش بشاار در برابر نویساانده به این آیه قرآن اشاااره می :"و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا

 .حقیقت و کل دانش بسیار اندک است

 شتین شتین نیز می :تمثیل انی شر پس از انی شنایی با فیزیک جدید، تنها با الفبای کتاب گوید که ب آ

 .آفرینش آشنا شده، مانند کودکی که تازه به دبستان رفته است

 شدن با فیزیک جدید همین قدر می" :نقل قول شنا  شر پس از آ تواند ادعا کند که با الفبای کتاب ب

 ".آفرینش آشنا شده است نه بیشتر

 

 :نقش دین در تحریک علم. 4



 دین همواره محرک علم به سااوی تحقیق بوده اساات. ویلیام جیمز معتقد اساات که  :محرک تحقیق

شانه شانهدین ن شته، اما همین ن شر هرگز به آنها راه ندا ها هایی از چیزهایی را داده که عقل و علم ب

 .سبب شده که عقل و علم به تحقیق بپردازند و به کشفیاتی نائل شوند

 از چیزهایی داده اساات که عقل و علم بشاار هرگز به آنجا راه هایی دین همیشااه نشااانه" :نقل قول

شانه شته است. اما همین ن ها سبب شده که عقل و علم به تحقیق بپردازد و بالاخره به کشفیاتی ندا

 ".نائل گردد

 :"غیب"مفهوم . 5

 غیب به معنای نهان، پشاات پرده و اموری اساات که از حواس ظاهری ما پنهان  :نهان و پشاات پرده

 .تندهس

 الذین یؤمنون بالغیب"را به کرات به کار برده اسااات، از جمله  "غیب"قرآن کریم واژه  :در قرآن" 

ند( و  مان دار یب ای به غ که  نان  ها الا هو")آ یب لا یعلم فاتیح الغ نده م یب نزد  "و ع یدهای غ )کل

 .خداست و جز او کسی از آنها آگاه نیست(

 عالم "و جهان ملکوت را  "عالم شهادت"هان طبیعت را فلاسفه اسلامی ج :عالم شهادت و عالم غیب

 .اندنامیده "غیب

 ست، اما برای ایمان  :ضرورت عقل و قوای نهان برای غیب شهادت حواس کافی ا برای ایمان به عالم 

 .تر از عقل باید فعال شودبه عالم غیب قوه عقل و یا نیرویی پنهان

 تر از روح و تر از جساام، عقل را مخفیوح را مخفیمولوی جساام را ظاهر، ر :مولوی و مراتب ادراک

 .داندتر از عقل میروح وحی را پنهان

 ست / باز " :نقل قول ستین، جان هم،و د سم، هم،ون آ ست / ج سم، ظاهر، روح، مخفی آمده ا ج

سوی روح، زودتر ره برد / روح وحی از عقل پنهانعقل از روح، مخفی تر بود / زانکه او تر بود / حس ب

 ".ب است و اوزان سر بودغی

 اند تا مردم را به غیب و ماورای ظاهر مؤمن پیامبران راهنمایان جهان غیب هستند و آمده :نقش انبیا

 .ای بین مردم و جهان غیب برقرار سازندکنند و رابطه

 

 

 :پرده غیب. ۶



 سمانی ست که  :نه ج ست، بلکه حجاب محدودیت حواس ما سم نی تنها پرده غیب از نوع ماده و ج

 .کندامور نسبی و محدود را درک می

 مسلما این پرده از نوع ماده و جسم نیست، این پرده جز حجاب محدودیت حواس ما که " :نقل قول

 ".باشدکند نمیتنها امور نسبی و محدود را درک می

 و لقد کشاافنا عنک غطائک "فرماید: در مورد اهل قیامت، قرآن می :برداشااته شاادن پرده در قیامت

صرک الیوم حدید ست و می "فب شتیم، اینک دیده تو باز ا توانی همه )امروز پرده را از جلوی تو بردا

 .چیز را ببینی(

 "دهد که برای این جمله منسااوب به حضاارت امیر )ع( نشااان می :"لو کشام الغطاء ما ازددت یقینا

 .برخی، یقین به غیب فراتر از نیاز به رؤیت ظاهری است

 :ودمحدود و نامحد. 7

 حواس ما به دلیل محدودیتشاااان، قادر به درک موجود  :عدم درک نامحدود توساااط حواس محدود

 .نامحدود نیستند. موجود نامحدود نه مکان و زمانی از او خالی است و نه شکل و جهت دارد

 )آورند که ما نور را به کمک غزالی و شاابسااتری مثال می :تمثیل نور و ظلمت )غزالی و شاابسااتری

شناسیم. اگر جهان همیشه یکنواخت روشن بود و سایه و تاریکی نبود، هرگز نور مت( میضدش )ظل

 .شناختیمرا نمی

 )اگر خورشید بر یک حال بودی / شعاع او بیک منوال بودی / ندانستی " :نقل قول )محمود شبستری

ن / حق کساای کاین پرتو اوساات / نبودی هیچ فرق از مغز تا پوساات / جهان جمله فروغ نور حق دا

 ".اندر وی ز پیدایی است پنهان

 خداوند متعال از کثرت ظهور در خفا اسااات؛ یعنی پنهانی او به دلیل نهایت  :حکمت پنهانی خداوند

 .ظهور و حضور اوست که هیچ چیز و هیچ جا از او خالی نیست

 یا من هو اختفی لفرط نوره / الظاهر الباطن فی ظهوره" :نقل قول." 

 :آب )بسیار مهم(تمثیل ماهی و . 8

 کند و یک ماهی که تمام عمر در آب زندگی کرده، وجود آب را درک نمی :درک ارزش پس از فقدان

ضد آب میای از آب خارج میداند. اما همین که لحظهارزش آن را نمی شود، به شود و وارد دنیای 

 .بردوجود و ارزش آب پی می



 کرش را چو من کوتاهی ی بود... اکنون یافتم آن کیمیا بدریایی، شاااناور ماهی ی بود که ف" :نقل قول

او دمی نیست / دریغا دانم امروزش بها من / که دستم کوته است او را ز چیست / کاُمید هستییم بی

 ".دامن

 های حسااای و غیب بودن غیب، و راز غیب بودنش مربوط به مقدار توانایی دساااتگاه" :گیرینتیجه

 ".ائل و مانعی میان دستگاه ادراکی و حسی ما و غیبادراکی ما است نه به وجود ح

 :تمثیل فیل در تاریکی )مولوی و نقد حواس(. 9

 کات حسااای تاریکی، مولوی قرن :محدودیت ادرا یل در  با تمثیل ف پایی،  فه ارو ها پیش از فلاسااا

شر را بیان می سی ب ک کنند، هر یکند. افرادی که در تاریکی فیل را لمس میمحدودیت ادراکات ح

 .شده )خرطوم، گوش، پشت، پا( قضاوتی ناقی و متفاوت از فیل دارندبر اساس قسمت لمس

 ای تاریک بود... چشاام حس هم،ون کم عرصااه را آورده بودندش هنود / پیل اندر خانه" :نقل قول

 ".دست است و بس / نیست کم را بر همه آن دسترس

  اگر هر کس شاامعی )نور عقل یا وحی( در گیرد که مولوی نتیجه می :)عقل/وحی( "شاامع"نیاز به

 .رفتها از بین میدست داشت، اختلاف در قضاوت

 سبت بین تمام حواس ما و قوه  :محدودیت حواس ست، و همین ن صره محدودتر ا سبت به با لامسه ن

 .عاقله ما برقرار است

 بینی مادی و امدادهای غیبیبینی الهی در برابر جهانجهان

 ذات جهان )فلسفه صدرالمتألهین شیرازی(حرکت و تغییر در  .۱

 ست سفه،  :ذات جهان در حال تغییر و حرکت ا شاره به علم و فل صل و مایه هر امر مادی"متن با ا را  "ا

سفه، بهمعرفی می "حرکت" همه چیز در ذات و جوهر "طور خاص، بر این دیدگاه تأکید دارد که کند. فل

 ".دهدحال سیر و حرکت را تشکیل میخود متغیر است، تمام جهان یک قافله در 

 این حرکت صااارفاً جابجایی مکانی نیسااات، بلکه  :شااودای که از وجودی به وجود دیگر منتقل میقافله

 .دهدرخ می "اتصالی و استمراری"است که به صورت  "انتقال از وجودی به وجود دیگر"

 ر تغییرند، یعنی همان چیزی که امثال جواهر عالم د"این دیدگاه که حتی  :جواهر عالم نیز در تغییرند

سطو و بو علی محال می ستندار شان "دان شده و ن سبت داده  شیرازی ن صدرالمتألهین  دهنده یک به 

 .نوآوری فلسفی است



 از نظر این فیلسوف، جهان یک واحد حرکت است، دائماً در " :جهان یک واحد حرکت و حدوث دائم است

این بدان معناست که جهان نه یک بار از عدم  "ئم و مستمر است.حال حدوث و فنا است، یک حدوث دا

آورد و آید و اسااتمراراً دسااتی او را به وجود میتدریجاً و دائماً از عدم به وجود می"به وجود آمده، بلکه 

 ".کندفانی می

 )عنی قائم بالغیر غیر قائم بالذات بودن جهان، ی"بر اساس این دیدگاه،  :وابستگی جهان به غیر )قائم بالغیر

این حرکت و تغییر مداوم،  "تر از آن است که نیازی به توضیح داشته باشد.تر و روشنبودن جهان، واضح

 .گواهی بر وابستگی جهان به یک عامل خارجی است

 ستگی شعری از حرکت و واب صاویر  شن :ت شعار مثنوی، این مفاهیم را رو ستفاده از ا کند. تر میمتن با ا

جنبش کم ها، ز دریا روز و شب کم همی "تشبیه شده است:  "دریا"و جهان دیگر به  "مک"جهان به 

و  "عقل"یا  "دسااات و پا"و انساااان به عنوان  "جان"هم،نین، خداوند به عنوان  "بینی دریائی عجب.

سان به عنوان  ستگی و حرکت باطنی دلالت دارند:  "زبان"ان ست که همگی بر واب شده ا صویر  تو چو "ت

شد روا / تو چو عقلی، ما مثال این زبا این زبان از  جانی، سط دست، از جان  ما مثال دست و پا قبی و ب

 ".عقل دارد این بیان

 شق در حرکت جهان سمان بر وی کفی" :نقش ع شق، بحری، آ سردی جهان"و  "ع شق بف  "گر نبودی ع

کون آن جلوگیری بیانگر این اساات که عشااق نیروی محرکه و حیاتی جهان اساات که از انجماد و ساا

 .کندمی

 امدادهای غیبی الهی .۲

 گیرند و کند که اشاایاء در اصاال هسااتی خود از غیب مدد میمتن بیان می :مدد غیبی عمومی و خاص

 ".یک سلسله مددهای غیبی خاصی هم وجود دارد"علاوه بر این،  "سراسر طبیعت مدد غیبی است."

 اساات و  "همه موجودات"این رحمت شااامل  :می(تمایز رحمت رحمانی و رحیمی:رحمت رحمانی )عمو

وجود هر موجودی برای آن موجود رحمت اساات، وسااائلی که برای ابقاء و ادامه وجود او آفریده شااده "

 ".است رحمت است

 )ستگیری"این رحمت  :رحمت رحیمی )خاص ست که یک موجود مکلم در اثر الطاف و د صی ا های خا

لطم خاصی است که طبق قانون خاص، نه قانون عام طبیعت،  گردد،حسن انجام وظیفه مستحق آن می

 ".گرددشامل حال می

 با خداوند ند تا ما را به اینگونه مددها مؤمن کنند. پیامبران آمده :ایمان به مدد غیبی و معامله  اگر "ا

ه معنای این ب "شااویم.چنین ایمانی در ما پیدا شااود ما عملاً با خداوند وارد معامله و بده و بسااتان می

 .درک پاداش و کیفر اعمال از سوی خداوند است



 های غیبی دو صورت کلی دارندکمک :انواع امدادها: 

ها به صااورت تسااهیل شاارایط برای رساایدن به اهداف بروز این کمک :فراهم شاادن شاارائط موفقیت. ۱

 .کنندمی

 .راهنمایی معنوی استاین نوع امداد شامل بصیرت و  :هابینیها و روشنالهامات و هدایت. ۲

 اینگونه الطاف غیبی گزاف و رایگان "تأکید مهمی بر این اسااات که  :مدد غیبی رایگان و گزاف نیسااات

چنین انتظاراتی بر خلاف ناموس و "عمل منتظر مدد غیبی باشاااد، زیرا تواند بیانساااان نمی "نیسااات.

 ".آفرینش است

 صحیح(شرایط دریافت امداد غیبی )از قرآن(:یاری خدا )جهت صروا ا" :گیری  صرکم و یثبت لله ان تن ین

دارد(. شرط یاری الهی، کند و ثابت قدمتان می)اگر خدا را یاری کنید خداوند شما را یاری می "اقدامکم

ست، یعنی  "یاری قبلی خدا" صاً "ا صو صورت بگیرد و مخ خدمت و عمل و مجاهدتی در راه خیر عموم 

 ".باشدلله و فی لله در راه خدا باشد یعنی 

 )هم عمل و مجاهدت و کوشش شرط است و هم اخلاص و حسن " :کوشش و اخلاص )تلاش و نیت پاک

 ".نیت

 سبلنا و ان ا" :تلاش در راه خداوند و دریافت هدایت سنینلله و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم   "لمع المح

دهیم، خداوند با ه میدهند ما راههای خود را به آنها ارائ)آنانکه در راه ما کوشاااش و جدیت به خرج می

 .شرط قرار داده شده است "باشد "در راه ما"هم کوشش را و هم اینکه "نیکوکاران است(. در این آیه، 

 )دارند که حضااارت علی )ع( در نهج البلاغه بیان می :نمونه تاریخی از یاری الهی )علی علیه السااالام

سلام در جنگ با پدران و پ صدر ا سلمانان  صرت"سران خود، موجب مجاهدت و اخلاص م های عظیم ن

چون صدق نیت ما مشهود ذات حق گشت ... خداوند خذلان را بر دشمن "فرمایند: شد. ایشان می "الهی

کنند که اگر مسلمانان مانند امروز سست بودند، دین گیری میو نتیجه "ما و نصرت را بر ما نازل فرمود.

 .شدبرپا نمی

 صحاب کهم( نمونه قرآنی از هدایت و تقویت سوره کهم، آیه  :اراده )ا صحاب کهم ) ستان ا ( ۱4و  ۱3دا

آنها گروهی جوانمرد بودند که پروردگار "ای از مدد غیبی به صااورت هدایت و تقویت اراده اساات. نمونه

ها قوت  ها افزودیم و بقلب آن خویش را شاااناختند و بدو ایمان آوردند و ما بر هدایت و روشااانائی آن

در اینجا نیز  "نها بپاخاسته بودند و عقائد سخیم قوم خود را مورد حمله قرار داده بودند.بخشیدیم، زیرا آ

 .شرط است "بودن قیاملله و فی لله هم قیام و به پا خاستن و دیگر "



 صی مدد غیبی شخ شاره می :تجربه  ست و از "کند که این حقیقت متن ا علاوه بر اینکه یک امر ایمانی ا

انبیاء است، یک حقیقت تجربی و آزمایشی است، البته تجربه و آزمایش شخصی لوازم ایمان به تعلیمات 

سنده خود اذعان می "و فردی. شرائط وجدان کرده"کند که و نوی این  "ام.عملاً لطم پروردگار را در این 

خدمت بخلق، کمک بضااعیفان، مخصااوصاااً احسااان بوالدین، بشاارط اخلاص و "تواند از طریق تجربه می

 .حاصل شود "حسن نیت

 ستان آیت الله بروجردی ستان، نمونه :دا شخصی را این دا ای عملی از اعتماد به امداد غیبی و عدم تدبیر 

سخ به بیان می شتند و در پا سفر به مشهد را دا صد  کند. آیت الله بروجردی پس از بهبودی از بیماری، ق

ام و خداوند هفتاد سال از خداوند عمر گرفتهمن "نگرانی یارانشان درباره عدم استقبال شایسته، فرمودند: 

ست ... حالا پس از  ست که هیچ کدام از آنها تدبیر خود من نبوده ا ضلاتی بمن فرموده ا در این مدت تف

شم، خیر،  صی خودم بیندی شخ شئونات  شم و برای  ست خودم بفکر خودم با سته نی شای سال  هفتاد 

شش و اخلاص ت "میروم. ستان، بر لزوم کو شما "کند: وامان برای دریافت تأییدات الهی تأکید میاین دا

 ".اگر حقیقت را یاری کنید حقیقت بیاری شما میاید

 تفاوت تفکر الهی و تفکر مادی .3

 از نظر یک نفر مادی در حسااااب عالم هیچ گونه تفاوتی " :تفاوتی جهان به حق و باطلدیدگاه مادی:بی

 ".میان راه حق و راه ناحق نیست

 عدل و ظلم، حق و ناحق، خوبی و بدی از نظر نظام کلی و جملی " :خاص برای عدل و ظلم عدم حساااب

 ".عالم، حساب خاصی ندارد

 اساساً جهان چشم و گوش و عقل و هوشی ندارد که به این چیزها برسد و آنرا که در " :جهان فاقد شعور

ارد تأیید کند و آنرا که در این راه راه حق و عدالت و اخلاق و انسااانیت و نیکوکاری و اخلاص گام بر مید

 ".گام برنمیدارد تأیید نکند

 از نظر جهان بینی مادی، عوامل مؤثر در اجل، روزی، سااالامت، ساااعادت و " :تأثیر صااارفاً عوامل مادی

 ".خوشبختی منحصراً مادی است

 شریعیبی سنن ت سبت به  سبت به طرفداران آنها )حق و باطل( بیطرف " :طرفی جهان ن ست.جهان ن  "ا

 .گیردیک فرد مادی، تنها به اندازه سعی و کوشش خود در تحقق آرمانش نتیجه می

 از نظر انسان الهی، در حساب کلی جهان میان این دو )حق و " :دیدگاه الهی:تفاوت در حساب کلی جهان

 ".ناحق( تفاوت است



 عور است، اعمال و افعال بشر از نظر جهان بینی الهی، جهان یک واحد زنده و با ش" :جهان زنده و باشعور

 ".حساب و عکس العمل دارد

 نامیده می" :تأثیر عوامل روحی و معنوی مل روحی و معنوی  مل دیگری که عوا شاااوند نیز علل و عوا

 ".همدوش عوامل مادی در کار اجل و روزی و سلامت و سعادت و امثال اینها مؤثرند

 طرفداران آنها بیطرف نیساات: طرفدار اهل حق و جهان نساابت به این امور و " :جهان طرفدار اهل حق

 ".های مقدس استعدالت و درستی و صاحبان آرمان

 جهان طوری ساخته شده که اگر او در "یک فرد مسلمان معتقد است که  :وجود نیروی ذخیره در جهان

هره مند راه حق و حقیقت فداکاری کند دسااتگاه جهان بحمایت او برمیخیزد و او را از پشااتیبانی خود ب

کند نیروی ذخیره در جهان کند. صاادها هزار برابر نیروئی که او در راه هدف مقدس خود مصاارف میمی

 ".هست که در چنین شرایشی بیاری او بکار میافتد

 از نظر مکتب الهی بین این دو "بر خلاف دیدگاه مادی،  :تفاوت چشااامگیر بین طرفداران حق و باطل

 ".یار است)طرفدار حق و باطل( تفاوت بس

 الهام، دانش و نیاز بشریت به منجی

 های دانش و الهامالم( ریشه

 سب دانش سنتی برای ک شاره می :دو راه  سب علم ا شده برای ک شناخته  سنده ابتدا به دو راه  کند: نوی

دهند تا با رموز ها به بشاار امکان میاین روش "یکی تجربه و مشاااهده عینی، دیگر قیاس و اسااتدلال."

 .بینی کندآشنا شده و نتایج را پیشطبیعت 

 بساایاری از  "راه سااومی هم هساات."کند که تأکید می نویسااندهبا این حال،  :راه سااوم: الهام و اشااراق

اغلب اکتشااافات بزرگ از نوع برقی بوده که ناگهان در روح و مغز دانشاامند "دانشاامندان معتقدند که 

شراقات"این  "جهیده و روشن کرده و سپس خاموش شده است. مددهای "به عنوان نوعی  "الهامات و ا

ناگهان دری از علم بر روی آنها گشوده "شوند که احیاناً به دانشمندان عرضه شده و توصیم می "غیبی

 ".دهدشود و اکتشافی عظیم رخ میمی

 سینا ست که چنین  :دیدگاه ابن  سینا معتقد ا سیاری از افراد وجود دارد و آیه  "ایقوه"ابن  شریفه در ب

 .کند( را به همین قوه حمل می35)نور/ "یکاد زیتها یضییء و لو لم تمسسه نار"

 کند که بساایاری از اطلاعات بشااری که به بیان می "المنقذ من الضاالال"غزالی در کتاب  :دیدگاه غزالی

عات مربوط هایی از اطلااند. وی با مثالشوند، ابتدا به صورت الهام شکل گرفتهنیازهای زندگی مربوط می

ستدلال می "دواها و علاجها و در باره نجوم"به  شد آنها را کند که نمیا سته با شر توان صور کرد ب توان ت



فقط باید گفت لطم الهی از طریق الهام بشاار را هدایت کرده "فقط از طریق تجربه به دساات آورد، بلکه 

 ".است

 سی و مولوی صیرالدین طو صیرالدین :دیدگاه خواجه ن ست که  خواجه ن سی نیز بر این باور ا برخی "طو

 :گویدمولوی نیز این مضمون را به نظم آورده و می "صنایع را بشر از طریق الهام آموخته است.

 " ستخراج ست عقل جزوی عقل ا سوره کجا ا سوی بی ست عقل و حس را  این نجوم و طب وحی انبیا ا

 "ی بود اول او، لیک عقل آن را فزودنیست جز پذیرای فن و محتاج نیست جمله حرفتها یقین از وح

 صر شمندان معا شتیبانی دان شر القاء میاین دیدگاه که برخی دانش :پ شوند، امروزه ها از طریق الهام به ب

یکی از طرفداران نظریه اشراق و  "انسان موجود ناشناخته"نیز طرفدارانی دارد. الکسیس کارل در کتاب 

 :گویدالهام است. او می

کتشااافات علمی تنها محصااول و اثر فکر آدمی نیساات. نواب  علاوه بر نیروی مطالعه و درک به یقین ا"

شراق چیزهایی را که بر  سیله ا صور خلاقه برخوردارند، به و شراق و ت صایی دیگری چون ا ضایا، از خ ق

را یابند و روابط مجهول بین قضااایایی که ظاهراً با هم ارتباطی ندارند دیگران پوشاایده شااده اساات می

ست در میبینند و وجود گنجینهمی ستنش های مجهول را به فرا یابند و بدون دلیل و تحلیل آن،ه را دان

کند و تقسیم می "اشراقی"و  "منطقی"او هم،نین دانشمندان را به دو دسته  "دانند.اهمیت دارد را می

ست."افزاید: می سته متفکر ا سوی، نیز ژاک هادا "علوم ترقی خود را مرهون این دو د ضیدان فران مار، ریا

وقتی ما به شرائط اکتشافات "کند: بیان می "نقش شعور باطن در تجسسات علمی"ای با عنوان در مقاله

و در نهایت،  "اندیشاایم محال اساات بتوانیم اثر ادراکات ناگهانی درونی را نادیده بگیریم.و اختراعات می

های بزرگ داشته ای در باره فرضیهما نیز چنین عقیده اینشتین دانشمند بزرگ عصر"شود که اشاره می

 ".های بزرگ نوعی الهام و اشراق استو مدعی بوده است که مبدأ پیدایش فرضیه

 ب( مددهای غیبی و نیاز جامعه بشری به منجی

 در زندگی افراد بشااار انواعی از مددهای "کند که بندی میمنبع جمع :مددهای غیبی در زندگی فردی

وجود دارد: به صااورت تقویت دل و اراده، به صااورت فراهم شاادن اسااباب و وسااایل مادی کار، به غیبی 

بشاار به خود "دهد که این نشااان می "بینی، به صااورت الهام افکار بلند علمی.صااورت هدایت و روشاان

 ".واگذاشته نیست

 ساات که گاهی ممکن ا"کند که آیا نویساانده سااپس این پرسااش را مطرح می :مددهای غیبی اجتماعی

پاسااخ مثبت اساات؛ پیامبرانی چون  "عنایت غیبی به کمک جامعه بشااریت برخیزد و آن را نجات دهد؟

سی و محمد )ص(  سی، عی شرایطی ظهور کرده"ابراهیم، مو سخت نیازمند به در  شریت  اند که جامعه ب

 ".اندیت را نجات دادهاند و بشرمانند یک دست غیبی از آستین بیرون آمده"آنها  "وجود آنها بوده است.



 )امام علی )ع( دوران بعثت پیامبر را اینگونه  :توصاایم دوران بعثت پیامبر اکرم )ص( توسااط امام علی )ع

 :کندتوصیم می

ها در ای در آمدن پیامبران رخ داده بود، ملتای مبعوث فرمود که فترت و فاصااالهخداوند او را در دوره"

ها داغ بود. جهان را تاریکی فرا گرفته و بودند، کارها پراکنده، تنور جنگخوابی گران و طولانی فرو رفته 

غرور و فریب در آن نمایان بود. برگ درخت بشااریت بسااوی زردی گرائیده، امیدی به میوه این درخت 

 .دهنده نیاز شدید جامعه به هدایت الهی در دوران ضعم و انحطاط استاین توصیم نشان "رفت.نمی

 و "فرماید: قرآن کریم نیز خطاب به مردم عصااار رساااول اکرم )ص( می :باره نجات از پرتگاهآیه قرآن در

شفا حفرش من النار فأنقذکم منها سقوط در آتش "(؛ یعنی ۱03)آل عمران/ "کنتم علی  شما در پرتگاه 

 ".بودید که خداوند )به وسیله رسول مکرم( شما را از آن نجات داد

 سلام شیع میاین بخش ب :مهدویت در ا سلام، به ویژه در ت سفه بزرگ مهدویت در ا پردازد. اعتقاد به ه فل

شریت"ظهور منجی که  شعاع زندگی ب شر را در عالم "تأثیرگذار خواهد بود و  "در  ضاع زندگی ب تمام او

 ".دگرگون کند و در جهت صلاح و سعادت بشر تغییر بدهد

 عصر علم و دانش"پردازد که در به این دیدگاه مینویسنده  :نقد دیدگاه مدرن درباره عدم نیاز به منجی" 

عقل و علم "نیساات و  "مدد غیبی"و پیشاارفت بشاار، ممکن اساات افراد گمان کنند که دیگر نیازی به 

 ".کندتدریجاً این خلأها و نیازها را پر می

 که  کندداند. وی اساااتدلال میمی "باطل"نویسااانده این گمان را  :چرا علم به تنهایی کافی نیسااات

ست، " شین کمتر نی صرهای پی ست از خطرات ع شر ا صر علم و دانش بر ب صطلاح در ع خطراتی که به ا

ست و عظیم شتر ا ست.بی ست، بلکه او تأکید می "تر ا شه نادانی نبوده ا شر همی شأ انحرافات ب کند که من

حیه افزون طلبی، بیشتر از ناحیه غرایز و تمایلات مهار نشده است، از ناحیه شهوت و غضب است: از نا"

 ".جاه طلبی، برتری طلبی، لذت طلبی و بالاخره نفس پرستی و نفع پرستی است

 ترین تأثیری روی غرایز بشاار پیشاارفتهای علمی کوچک"در عصاار کنونی،  :علم در خدمت غرایز حیوانی

شر را مغرورتر و غرایز حیوانی او را افروخته ست برعکس ب ست.نکرده ا خود علم و "در نتیجه،  "تر کرده ا

ست. شر در آمده ا شمن ب صورت بزرگترین د ست، اما  "چراغ"علم مانند  "فن امروز به  ستفاده از آن "ا ا

 ".بستگی دارد که بشر این چراغ را در چه مواردی و برای چه هدفی بکار ببرد

 سان ش ها را در نظرهای بشاار را عوض کند، ارزشعلم دیگر قادر نیساات هدف" :نقش دین در هدایت ان

ست، کار قوهتغییر دهد، مقیاس سانی و عمومی بکند. آن دیگر کار دین ا ست که کارش های او را ان ای ا

سانی او است. لذات "ویل دورانت در مقدمه  "تسلط بر غرایز و تمایلات حیوانی و تحریک غرایز عالی و ان

 ".ایم و از نظر مقاصد فقیرما از نظر ماشین توانگر شده"گوید: می "فلسفه



 با انسان ما قبل این عصر در اینکه اسیر و بنده خشم و "انسان عصر علم و دانش  :وضعیت انسان مدرن

بلکه  "آزادی از هوای نفس را به او بدهد."علم نتوانسااته  "شااهوت خویش اساات هیچ فرق نکرده اساات.

 ".قاره پیما شان تبدیل شده به موشک بمب افکنعلم دست آنها را درازتر کرده است، تی  یک ذرعی"

 :بینی در برابر بدبینی نسبت به آینده بشریتخوش .۱

شد خدا نام"به دلیل ایمان و مسلمان بودن، ما در عمق ضمیر خود باور داریم که  صاحبی با . این باور، "جهان را 

شود. حتی بشریت میآورد که مانع از احساس خطر عظیم و نابودی حس امنیت و اطمینان خاطری را فراهم می

بار )مانند برخورد ساااتاره با زمین(، این ایمان اجازه های علمی درباره برخوردهای فاجعهبینیدر مواجهه با پیش

بنا نیساات بوسااتان بشااریت که تازه شااکفته اساات در اثر باد حوادث ویران "دهد ترس غالب شااود، چرا که نمی

 ."گردد

مدادهای غیبی و حکمت الهی اسااات که جهان را بیهوده نیافریده و اجازه دار در باور به ابینی ریشاااهاین خوش

آری ما بحکم یک الهام معنوی که از "کند: دهد بشااریت به دساات خود نابود شااود. متن صااراحتاً بیان مینمی

که بشااریت به دساات خود و نیروهای مخرب ساااخته دساات خود، منهدم  "کنیمایم باور نمیمکتب انبیاء گرفته

 .گردد

پردازد که حق دارند گرایان دارد( می)که اشااااره به غیرمسااالمانان و مادی "دیگران"در مقابل، منبع به دیدگاه 

بر "و وسایل مخرب، وابسته است، و  "ای که انسانی فشار دهددکمه"بدبین باشند. در دنیایی که سرنوشت آن به 

 .یستبینی ن، جایی برای خوش"روی انباری از باروت قرار گرفته

زمان حاضاار زمانی اساات که در آن حس " :کنداین بدبینی را تأیید می "امیدهای نو"برتراند راساال در کتاب 

رویم که تقریباً هی،کس بینیم بطرف جنگی پیش میحیرت توأم با ضااعم و ناتوانی همه را فرا گرفته اساات. می

کنیم افسون شده باشد خیره خیره بخطر نگاه میخواهان آن نیست... با وجود این مانند خرگوشی که در برابر مار 

کند که با وجود راسااال هم،نین به این نکته اشااااره می "بدون آنکه بدانیم برای جلوگیری از آن چه باید کرد؟

سیم "عقل،  سالم تق سالم و نا سمت  شکافی عمیق روح ما را بدو ق چون جزئی از وجودمان از آن لذت میبرد و 

 ."گیریماز بدبختی تصمیم قاطعی نمیکند، برای جلوگیری می

بسیار محتمل است که انسان دوره حیات خود را طی کرده باشد و "گوید که این متن به نقل از انیشتین نیز می

شتن را نابود کند شگرف علمی خود، خوی شود با مهارت  سنین معدودی موفق  شبیه "در ظرف  . این دیدگاه با ت

شریت به  شی ای که قادر میظهطفلی که در اولین لح"ب شکم خود میزند، خودک ست بگیرد آن را ب شود چاقو بد

 .کندشود و بیهودگی خلقت در صورت چنین پایانی را مطرح می، به شدت نقد می"کندمی

 

 



 :در غلبه بر بدبینی "امدادهای غیبی"نقش ایمان و  .۲

شد  "دادهای غیبیام"فقط یک ایمان معنوی، ایمان به "کند که قویاً تأکید می کتاب صاحبی با و اینکه جهان را 

دهد که سعادت، رفاه، . این ایمان نوید می"ها را زایل و تبدیل به خوشبینی کندخد انام لازم است که این بدبینی

 .کمال، زندگی انسانی، و زندگی مقرون به عدل، آزادی، امن و خوشی در آینده در انتظار بشر است

ساس این دیدگاه الهی شود"، بر ا ست چند نفر دیوانه ویران  ست که جهان بد شته نیز "ممکن نی . خداوند در گذ

شرائط نیز چنان پیچ"در  ست، در این  سانده ا صلح و منجی ر ستین غیب م شر را یاری کرده و از آ های خطر ب

معنا و خلقت انسااان بی "کار جهان عبث نیساات". باور این اساات که "خواهد کرد که عقلها در حیرت فرو رود

 .نخواهد بود

 :بینی الهیبه عنوان تجلی خوش "فلسفه بزرگ مهدویت". 3

یک "بینی کند. مهدویت با وجود پیشبینی معرفی میاین خوش "فلساافه بزرگ"نویساانده مهدویت را به عنوان 

ادت بخش بینی یک آینده سعپیش"، در عین حال "هاعدالتیسلسله تکانهای شدید و نابسامانیها و کشتارها و بی

و پیروزی کامل عقل بر جهل، توحید بر شرک، ایمان بر شک، عدالت بر ظلم، سعادت بر شقاوت است. لهذا نوید 

 ".و آرزو است

و روایات )مانند روایت امام علی )ع( درباره ( ۶9/زمر – "ربها بنور الارض اشاارقت و"اشاااره به آیات قرآن کریم )

سبل، و اخرجت الارض برکاتها و لا یجد اذا قام القائم حکم "قائم )عج(:  بالعدل، ارتفع فی ایامه الجور و أمنت به ال

به این آینده ( ۱۲8/اعراف – "للمتقین العاقبة و"الرجل منکم یومئذ موضاااعا لصااادقته و لا بره و هو قوله تعالی 

شوند، زمین برکات امن می هابندد، راهشود، ستم رخت برمیروشن تأکید دارد. در این آینده، عدالت حکمفرما می

 .شودکند و فقیری برای دریافت صدقات پیدا نمیخود را ظاهر می

شعر  ست"این دیدگاه با  سحر ا صبح دولتش بدمد کاین هنوز از نتایج  شود و تأکید دارد که تقویت می "باش تا 

 .ها خواهد بوددتها و ش، به این معنی که ظهور منجی پس از سختی"جهدهمیشه برقها در ظلمتها می"

 :اتحاد دین و دانش در مدیریت و رهبری اسلامی .4

دهد. پردازد و آن را در پیوند با بحث قبلی قرار میمی "مدیریت و رهبری در اساالام"بخش دوم متن به موضااوع 

سخنرانی خود را  سه  سنده جل شریم و کم نظیر"نوی سو می "مجمعی  و از  "مجمع علمی"خواند، چرا که از یک 

ست. این ترکیب  "مجمع دینی"سوی دیگر  ستگیها مظهری از مقدس"ا ترین همکاریها، اتحادها، پیمانها و همب

 ".یعنی اتحاد دین و دانش است



برای بشااریت هیچ چیز گرانتر و مشاائوم تر از جدایی دین و دانش " :شااوداهمیت این اتحاد به وضااوح بیان می

هم دنیای قدیم )که دین را جدا از علم جساااتجو  "ز بین میبرد.نیسااات، این جدایی تعادل اجتماع بشاااری را ا

 .اندخواهند( از این جدایی رنج بردهکردند( و هم دنیای جدید )که علم را منها از دین میمی

شر امروز را تهدید میکند"نتیجه این جدایی  ست "اکثر انحرافات و بدبختیهائی که ب شر زمانی محقق  .ا سعادت ب

ست که به دو بال وی "شود که می ست، بداند که مرغی ا صل مقدس نیازمند ا عمیقاً پی ببرد که به این هر دو ا

 ."نیاز دارد، بالی از دانش و بالی از ایمان

و اذا ابتلی ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما، قال "سوره بقره ) ۱۲4در نهایت، اشاره به آیه 

پردازد که بر اساس آن، در اسلام می "رهبری"و  "امامت"( به مفهوم "و من ذریتی، قال لا ینال عهدی الظالمین

شاره نشان مرهبری از سوی خداوند به افراد صالح و غیرظالم اعطا می دهد که مدیریت و رهبری در یشود. این ا

سعادت صرفاً مادی، پیوند ناگسستنی دارد و از این رو، دورنمای  صول الهی و نه  سلام، با ا ضمین ا شر را ت بخش ب

 .کندمی

 . مفهوم رشد۱

شد" صطلاح در قرآن در مورد کودکان بیکلمه "ر ست. این ا شده ا ست که از قرآن کریم گرفته  ست ای ا سرپر

فرماید که تا زمان بلوغ باید بر آنها قیمومت کرد و دارای ثروت به کار رفته اساات. قرآن کریم در مورد یتیمان می

ست و  شان قرار نداد. اما بلوغ به تنهایی کافی نی شان را در اختیار شد"ثروت ست. آیه  "ر ساء  ۶نیز لازم ا سوره ن

دًا فاَدْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوَالَهُمْ حَت َی إِذَا بَلَغُوا الن کَِاحَ فَ» "فرماید: می تُمْ مِنْهُمْ رشُااْ (. این آیه نشااان ۶)نساااء/ "«إِنْ آنسَااْ

دهد که صرف رسیدن به بلوغ طبیعی )بلوغ نکاح و جنسی( برای در اختیار قرار دادن ثروت کافی نیست، بلکه می

 .در آنها احساس شود "رشد"باید 

 ال ازدواج(در فقه و سنت اسلامی )مث. رشد ۱,۱

سلامی، همین مفهوم  سنت ا شد"در فقه و  ست که  "ر سلم ا سلامی م ست. در فقه ا در مورد ازدواج نیز مطرح ا

شتن عقل و بلوغ نمی صرفاً با دا سر یا دختر  توانند ازدواج کنند؛ برای ازدواج، تنها عقل و بلوغ کافی نیست. یک پ

 .نیز لازم است "رشد"علاوه بر عقل و بلوغ، 

  ها به دو دسته عقل با رشد متفاوت است. افراد یا عاقل هستند یا مجنون. عاقل: "رشد"و  "عقل"تفاوت

 .شوند: رشید و غیر رشید. یعنی یک انسان عاقل و بال  ممکن است رشید باشد یا غیر رشیدتقسیم می

  شید"معنای شاره می :در فقه "ر سی امروز ا شتباه رایج در فار سنده به یک ا شید"کند که نوی را به  "ر

. "رشاااید"گوید نه می "رشااایق"برند، در حالی که عرب این را هیکل و موزون به کار میمعنای خوش

 ".یک نوع کمال روحی است"در اصطلاح فقهی مربوط به اندام نیست، بلکه  "رشد"



  شد"مثال ازدواج و ک کنند و در ازدواج، پساار یا دختر باید معنی، هدف، ارزش و نتایج ازدواج را در :"ر

 .داشته باشند. انتخاب همسر نباید صرفاً تلقینی باشد "قدرت تشخیی و انتخاب و اراده"

 الْعاَقلُِ "نوشتند: های قدیمی، در مورد زوج و زوجه میشود که در قباله: نویسنده یادآور میاسناد تاریخی

شِیدُ شِی")مرد( و  "الْبَالِ ُ الر َ شان می "دَةُالْعَاقِلَةُ الْبَالِغَةُ الر َ شد )زن(. این ن دهد که علاوه بر عقل و بلوغ، ر

سته می ساری اذعان مینیز برای ازدواج لازم دان شرم سنده با  کند که آیا در عمل شد. با این حال، نوی

 .شد یا نه، مطلب دیگری استواقعاً این مسئله رعایت می

 "رشد"تعریم جامع . ۲,۱

رشااد یعنی اینکه انسااان شااایسااتگی و لیاقت اداره و "دهد: ارائه می "شاادر"نویساانده تعریم عام و فراگیری از 

این  "شود داشته باشد.نگهداری و بهره برداری یکی از سرمایه ها و امکانات مادی و یا معنوی که به او سپرده می

ره، نگهداری ای از زندگی که حکم یک شأن و وسیله را دارد، اگر فرد شایستگی ادابدان معناست که در هر جنبه

شود؛ است. سرمایه فقط به مال و ثروت منحصر نمی "رشید"برداری از آن را داشته باشد، در آن کار و شأن و بهره

 .هستند "های زندگیسرمایه"ازدواج، همسر، فرزند و کانون خانواده نیز 

 . رشد ملی3,۱

رشااد ملی عبارت اساات از "کاربرد دارد.  ها نیزشااود، بلکه در مورد ملتتنها به فرد منحصاار نمی "رشااد"مفهوم 

سرمایه سود بردن از  ستگی یک ملت برای نگهداری و بهره برداری و  شای سانی لیاقت و  ها و امکانات طبیعی و ان

های طبیعی و انسااانی خود را برداری از ساارمایهای که لیاقت و شااایسااتگی اداره و بهرههر ملتی به اندازه "خود.

است. رهبری و مدیریت که موضوع اصلی بحث است، خود مستلزم نوعی از رشد است، زیرا  "رشید"داشته باشد، 

 .برداری صحیح از نیروهای انسانیها و بهرهرهبری در حقیقت عبارت است از بسیج کردن نیروی انسان

 "اخلاقی"و  "رشد فردی"هایی از مثال. 1.4

ش شد فردی و  شتر، دو مثال از ر ضیح بی سنده برای تو صی مینوی صی و اخلاقی اولین خ شخ شد فردی،  آورد. ر

گونه که باید از مند باشااد. به باور نویساانده، کمتر کساای اساات که آنرشاادی اساات که انسااان باید از آن بهره

 .برداری کندهای فردی و شخصی خود بهرهسرمایه

 )یگر متفاوتند. ها از نظر هوش، فهم، اساااتعداد و حافظه با یکدانساااان :مدیریت حافظه )رشاااد علمی

سان شید"های ان صحیح میاز حافظه خود بهره "ر ست حافظه برداری  شید ممکن ا کنند. اما افراد غیر ر

 .بسیار نیرومندی داشته باشند ولی نتوانند از آن استفاده کنند

 )صور می :حافظه به مثابه انبار )غیر رشید شید ت ست که باید دائماً فرد غیر ر آن را کند حافظه یک انبار ا

 .نظمپر کند و هرچه پیدا کرد آنجا بیندازد، مانند انباری بی



 )شید شید در بهره :حافظه به مثابه کتابخانه منظم )ر کند. اولین برداری از حافظه خود دقت میاما فرد ر

شمارد و حاضر نیست هر مطلبی را در آن جای دهد. است. او حافظه خود را مقدس می "انتخاب"کار او 

بندی فایده. مفیدها را درجهکند که دانسااتن چه چیزهایی مفید اساات و چه چیزهایی بیحساااب میاو 

آن چنانکه امانتی را به "سپارد، کند. سپس آنها را به حافظه خود میها را انتخاب میکند و مفیدترینمی

 .کند. او مطالب را با دقت و روشن وارد ذهن می"سپاردامینی می

 صحیح شید کتاب را برای لذت نمی :مطالعه  خواند. حداقل دو بار خواند بلکه برای جذب مطلب میفرد ر

کند و با توجه به نوع مطلب به بندی میخواند. مطالب را تجزیه و تحلیل و دساااتهکتاب مفید را می

وارد  سپارد. او تا از یک موضوع فارغ نشده و آن را به صورت روشن و منظم در حافظه نسپرده،حافظه می

ضوع دیگری نمی شده و حافظه شود. مطالعه پراکنده و بدون نظم باعث میمو شود همه مطالب مخلوط 

 .نظم تبدیل شودبه انباری بی

 صحیح حافظه اش ضاعیم باشاد، حداکثر اساتفاده را از آن فرد رشاید حتی اگر حافظه :نتیجه مدیریت 

سی میمی سکند و مانند ک های مرتب دارد، به طوری که هر کتابی را که هشود که کتابخانه منظم با قف

ای با هزاران کتاب نامرتب دارد، برای یافتن هر کند. در مقابل، فردی که کتابخانهبخواهد فوراً پیدا می

برداری از قوای ها به دنبالش بگردد. این مثالی از مدیریت صااحیح و ناصااحیح در بهرهکتابی باید ساااعت

 .تهوشی و عقلانی انسان اس

 )شد دینی و مذهبی شد در عبادت )ر سنده  "عبادت"مثال دوم از مدیریت فردی، مربوط به  :ر ست. نوی ا

سیاری از ما راه عبادت را نمی ست که ب ستیم. معتقد ا صحیح خود در این زمینه نی دانیم و قادر به اداره 

 .ونه نیستگ. اما این"هر چه بیشتر بهتر"شود که چون عبادت خوب است، غالباً تصور می

 جذب روح شااود و روح از آن به طور "بخشااد که عبادت زمانی اثر خود را می :عبادت و نشاااط روحی

ست، عبادت نیز باید "صحیح تغذیه نماید شتر خوردن لزوماً بهتر نی شاط ". مانند غذا خوردن که بی با ن

شد ست تدریجاً با عبادت و انس با ذکر خدا پ"روح توأم با شاط ممکن ا صول . این ن شود، اگر روی ا یدا 

 .صورت گیرد

 ظرفیت انسان برای عبادت محدود است. اگر عبادت با نشاط آغاز شود،  :ظرفیت محدود انسان در عبادت

کند و مانند پیدا می "تحمیلی"رود و عبادت جنبه پس از مدتی که بدن خسته شد، نشاط نیز از بین می

کند، نه مانند غذای مطبوع که بدن آن را را دفع می شاااود که بدن آنمی "خوردنی نامطبوع و مهوعی"

 .کندجذب می

 یا جابر » "پیامبر اکرم )ص( خطاب به جابر بن عبدالله انصااااری فرمودند:  :حدیث نبوی در مورد عبادت

(. یعنی: 87ص/۲)کافی، ج "«ان هذا الدین لمتین فا وغل فیه برفق و لا تبغض الی نفسااک عبادش الله»



سلام، د" ست متین و محکم و منطقی و مبتنی بر ملاحظات دقیق روانی و اجتماعی، علیهذا دین ا ینی ا

هدف این اساات که  "با مدارا ]به سااوی آن بروو و عبادت خود را مبغوض و منفور نفس خودت قرار مده.

 .نفس، عبادت را دوست بدارد و با میل و رغبت به آن روی آورد و آن را جذب کند

 فان المنبت لا ارضاااا قطع و لا ظهرا ابقی» "پیامبر )ص( در ادامه فرمودند:  :هروینتیجه عبادت بی»"  

کند و نه پشاات راند، نه مسااافت را طی میکساای که چند منزل یکی را می"(. یعنی: 87ص/۲)کافی، ج

گیرد و تنها ای که توانایی مرکب خود را در نظر نمیساااواره "گذارد.ساااالمی برای مرکب خود باقی می

سد، ناگهان میرا می شلاق شده، زانو بر زمین زده و دیگر شنا شتش زخم  بیند که حیوان در حالی که پ

 .داردقدم بر نمی

 طوبی لمن عشاااق العبادش و عانقها » "پیامبر اکرم در حدیث دیگری فرمودند:  :عشاااق به عبادت»"  

و آن را در آغوش ورزند خوشاااا به حال افرادی که به عبادت عشاااق می"(. یعنی: 83ص/۲)کافی، ج

شوند که عبادت را طوری انجام دهند که قلب مند میتنها کسانی از ثمرات عالی عبادت بهره "گیرند.می

 .آنها عاشقانه عبادت را انتخاب کند و بپذیرد

 و  "حسااااب و قاعده"مند شااادن از مواهب آن، خوب عبادت کردن و بهره :مدیریت نفس در عبادت

سمی" ست به دارد و مربو "مکانی سن مدیریت خود"ط ا سات خود را، عواطم ". یعنی "ح سا خود را، اح

دل، احسااااس و عاطفه بیش از هر  "خود را، غرائز خود را و بالاخره قلب و دل خود را خوب اداره کردن.

 .چیز دیگری نیازمند مدیریت صحیح هستند

 امامت و رهبری امت. 2

صلی بحث خود، یعنی مدی ضوع ا سپس به مو سنده  شد یعنی قدرت مدیریت"گردد. ریت اجتماعی بازمینوی . "ر

نامیم. این نوع از رشد در اصطلاح می "مدیریت و رهبری"های دیگر باشد، آن را وقتی موضوع رشد، اداره انسان

 .شودنامیده می "امامت"و به تعبیر رساتر  "هدایت"اسلامی 

 رهبری"شاااود، همین کلمه مامت منطبق میای که بر کلمه اترین کلمهدقیق :امامت به مثابه رهبری" 

 .است

 نبوت راهنمایی و امامت رهبری است"فرق نبوت و امامت در این است که  :تفاوت نبوت و امامت." 

 دهد. وظیفه او اساات. راهنما راه را نشااان می "ابلاغ، اخبار، اطلاع دادن، اتمام حجت و راهنمایی" :نبوت

 .بیش از این نیست

 شر  :امامت ستگاهی که ب ست به افراد یا گروه و د علاوه بر راهنمایی به رهبری نیاز دارد. یعنی نیازمند ا

 ."بسیج کنند، حرکت دهند، سامان و سازمان بخشند"قوا و نیروهای وی را 



 هساااتند. آنها هم شاااأن  "امام"و هم  "نبی"پیامبران بزرگ هم  :پیامبران بزرگ، هم نبی و هم امام

شأن  شتهراهنمایی و هم  سی هر کدام راهنما و رهبر بودند. رهبری را دا سی، عی خاتم "اند. ابراهیم، مو

 ".الانبیاء رهنمای رهبر است

 کند و در معارف قرآن مجید بر این اصل )امامت/رهبری( بسیار تأکید می :اهمیت امامت در قرآن و شیعه

 .شیعه این اصل قرآنی جایگاه شایسته خود را دارد

 مافوق رهبری "کند، آن،ه قرآن تحت عنوان رهبری از آن بحث می :اتر از رهبری بشریرهبری قرآنی، فر

شناسد، از حدود رهبری در مسائل اجتماعی تجاوز رهبری که بشریت می "شناسد.است که بشریت می

منظور قرآن از رهبری، علاوه بر رهبری اجتماعی، رهبری معنوی یعنی رهبری به سااوی "کند، ولی نمی

تر و دقیق"های اجتماعی بس این نوع رهبری حساااب دقیق و حساااساای دارد و از رهبری "ساات.خدا ا

 .کند که مجال بحث در مورد این جنبه در حال حاضر نیستاست. )نویسنده اشاره می "ترحساس

 ابراهیم )ع( به عنوان امام و رهبر

شاره به آیات قرآن، به ویژه آیه  شت عجیب ۱۲4)بقره/ "ابراهیم ربه بکلماتو اذ ابتلی "این منبع با ا سرگذ (، به 

با موفقیت از آنابراهیم )ع( و آزمایش ای از پردازد. ابراهیم )ع( نمونهها بیرون آمد، میهای متعدد الهی که او 

ست. این آزمایش سلیم کامل در برابر اراده خداوند ا ستقامت و ت سالت، بلصبر، ا که ها نه تنها او را برای نبوت و ر

 .آماده کردند "رهبری"و  "امامت"برای مقام بالاتر 

 :مراحل ارتقاء ابراهیم )ع( به امامت

 ابراهیم )ع( در ابتدا یک نبی بود :نبی. 

 سپس به مقام رسالت رسید :رسول. 

 دوست خدا( تبدیل شد "خلیل الله"پس از آن به  :خلیل الله(. 

 آزمایشات، به مقام امامت و رهبری مردم دست یافتدر نهایت، پس از گذراندن تمام مراحل و  :امام. 

شان می سیر تکاملی ن سان واگذار این  سوی خداوند به یک ان ست که از  دهد که امامت بالاترین درجه و مقامی ا

 .شودمی

 :ابعاد رهبری در اسلام

کند و آن را بر أکید میالعاده رهبری )چه در بعد معنوی و الهی و چه در بعد اجتماعی( تاین منبع بر اهمیت فوق

 :نهدسه اصل اساسی بنا می

 



 :های نهفته در اواهمیت انسان و ظرفیت .۱

 اسلام بر عظمت و شرافت انسان و نیروهای عظیمی که در او نهفته است، تأکید دارد. 

 فرماید که فرشااتگان مأمور به سااجده بر انسااان شاادند، انسااان در تعلیم اسااماء الهی بر قرآن می

 .شی گرفت، و تمام آن،ه در زمین و آسمان است برای انسان آفریده شده استفرشتگان پی

 "(۱3)جاثیه/ "سخر لکم ما فی السموات و الارض"( و ۲9)بقره/ "و جعلنا لکم ما فی الارض جمیعا. 

  سه کند، زیرا سان نباید خود را با موجودات دیگر مقای ست، تو خیال نکنی "ان شر در تو چیزها ای ب

 ".ک هستیمشتی آب و خا

 :تفاوت انسان با حیوان و نیاز به رهبری بیرونی. ۲

 کندها را در زندگی رهبری میحیوانات به غریزه مجهزند که به طور خودکار آن. 

 تر و نیازمند رهبری های فراوان، در زمینه هدایت غریزی از حیوانات ضعیماما انسان، با وجود توانایی

 .و مدیریت از خارج است

 "ای که او را از اینکه از نظر نیروها مجهزترین موجودات اساات... در عین حال از نظر غریزه انسااان با

 ".ترین موجود استداخل خود هدایت و رهبری کنند، فقیرترین و ناتوان

  مجهز به ذخایر "این نیاز بشر به راهنمایی و رهبری، فلسفه بعثت انبیاء است. انسان موجودی است

و در عین حال، در ذات خود فوق العاده بی خبر و سرگردان و خود از ذخایر و  و منابع قدرت بیشمار

 ".منابع وجود خود، نا آگاه

 :قوانین خاص حاکم بر زندگی بشر. 3

 ها برداری از نیروهای انسااان تابع قوانین بساایار دقیق و ظریفی اساات که شااناخت آنرهبری و بهره

 .هاستها و مسلط شدن بر انسانکلید نفوذ در دل

 :رهبری پیامبر اکرم )ص(

 الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا "فرماید: قرآن کریم در مورد پیامبر اکرم )ص( می

عندهم فی التوراش و الانجیل یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث و یضااع عنهم اصاارهم و الاغلال 

 .(۱57)اعراف/ "التی کانت علیهم

  ص( بارهای سااانگین عادات و خرافات و غل و زنجیرهای روحی را از دوش مردم برداشااات و پیامبر(

 ".نیروهای بسته را باز کرد"



  مجهز کردن نیروها، تحریک نیروها، آزاد کردن نیروها، و در عین حال کنترل "رهبری صاااحیح یعنی

 ".هاحرارت بخشیدن به آنها، سامان دادن، سازمان بخشیدن و نیروها و در مجرای صحیح انداختن آن

 ها تبدیل کردترین ملتها را به قویترین ملتآسای خود، ضعیمرسول اکرم )ص( با رهبری معجزه. 

 :ضرورت مطالعه سیره اولیاء دین

  برای درک اصول رهبری و مدیریت در اسلام، مطالعه عمیق سیره اولیاء دین، به ویژه پیامبر اکرم )ص( و

 .( ضروری استامیرالمؤمنین علی )ع

 "شود که چقدر بر اصول دقیق رهبری منطبق استها را مطالعه کند متوجه میاگر انسان روش آن." 

  )صور "پیامبر )ص ست که حدی بر آن مت سانها ا سم ان ست و بقدری متوجه راه و ر شناس ا بقدری روان

 ".نیست

  :ر و لا تنف ر و صل  یس  "مثال دستورات پیامبر )ص( به معاذ بن جبل هنگام اعزام به یمن ر، بش  ر و لا تعس 

)آسااان بگیر و سااخت نگیر، بشااارت بده و متنفر مکن، و نماز را با رعایت حال  "بهم صاالوش اضااعفهم

 .ترینشان بخوان(ناتوان

 :وظایم خاص رهبر

 ضای روح سلامی و وظیفه اداره و ار سلام، به دلیل موقعیت مرکزی خود در جامعه ا سیج رهبر در ا ها و ب

 .مردم، وظایم خاصی دارد که دیگران فاقد آنند

 )صم بن :نمونه بارز: زهد امیرالمؤمنین علی )ع شکایت علاء بن زیاد حارثی از برادرش عا ستان معروف  دا

 .زیاد که به زهد افراطی روی آورده بود

 .)ای ستمگر بر خود( "یا عدی نفسه"علی )ع( با تندی عاصم را خطاب کرد و فرمود: 

سید که چرا خودش لباس کهنه میهنگامی ک صم از علی )ع( پر شک میه عا شد و نان خ خورد، علی پو

سخ داد:  ضعفة الناس کی لا یتبی  بالفقیر ")ع( پا سهم ب سلمین أن یقدروا انف ان الله فرض علی ائمة الم

ر، فقیر )خداوند بر پیشوایان مسلمانان واجب کرده که خود را با مردم ضعیم هماهنگ کنند تا فق "فقره

 .را به هیجان نیاورد(

رهبر باید با فقیرترین مردم هماهنگ باشااد تا فقر او را به خشاام و اعتراض نکشاااند و مردم به صااداقت 

 .رهبر در توجه به مشکلاتشان ایمان بیاورند



 اختلاف در روش زندگی زاهدانه ائمه، مانند امام صاااادق )ع( و امیرالمؤمنین )ع(، به :تفاوت سااایره ائمه

ها بود. امام صادق )ع( فرمود که زمان ایشان با زمان پیامبر یل تفاوت در موقعیت اجتماعی و زمانی آندل

 .)ص( و علی )ع( متفاوت بوده و سطح زندگی مردم نیز فرق کرده است

 رهبری و رشد در اسلام

سلامی می شه ا سند به بررسی دو مفهوم کلیدی در اندی صلی  پردازد: رهبری )رهبری( و رشداین  )رشد(. منبع ا

سئولیت سی چگونگی تأثیر این مفاهیم بر م ستگی و آمادگی ها و تعهدات افراد میبه برر شای پردازد و بر اهمیت 

 .کندهای خاص تأکید میبرای پذیرش نقش

 مفهوم رهبری در اسلام .۱

سلام می صول رهبری در ا سی ا ستورات واین بخش به برر صرف د احکام، و به عنوان هنر  پردازد و آن را فراتر از 

 .کندها برای رسیدن به اهداف مقدس و عالی توصیم میجذب و بسیج روان

 :نکات کلیدی

 سروکار دارد شری  سلام با روان ب سروکار دارد، جلب همکاری " :رهبری در ا شر  سائل رهبری با روان ب م

خواهد، کار فوق العاده می ها بسوی هدفی مقدس و عالی مهارت و ظرافتها و بحرکت در آوردن آنروان

 ".هر کس نیست

 ست ستوار ا سی و علمی ا شنا صول دقیق روان ساس ا سیرت رهبری اولیاء  :رهبری اولیاء خدا بر ا مطالعات 

شان می ست."دهد که خدا ن صول دقیق علمی رهبری منطبق ا این  "بر دقیقترین ملاحظات روانی و بر ا

 ".ی مردم نفوذ کنندتا اعماق دلها"داد امر به آنها امکان می

 رغم ابوسااافیان، علی :هایی از رهبری پیامبر اکرم )ص( و امام حساااین )ع(:نفوذ پیامبر اکرم )ص(مثال

با تمدن یامبر اکرم )ص( در فتح مکه، اذعان آشااانایی  های بزرگ روم و ایران، پس از دیدن رهبری پ

شت:  صر روم و هم در"دا صر روم و در بار قی سم من هم قی شاهان ایران را دیده به خدا ق ام ولی بار پاد

 ".امپیشوایی مانند این مرد که در میان مردم و اجتماع خود این چنین نفوذ داشته باشد ندیده

 صحاب ستند  :جنگ تبوک و فداکاری ا شدید منابع، پیامبر )ص( توان سخت قحطی و کمبود  شرایط  در 

)سااپاه سااختی( لقب گرفت.  "جیش العسااره"ر هزار نفر را برای نبرد با روم بساایج کنند. این لشااک 30

 .مسلمانان با حداقل آذوقه و سواری، تنها به دلیل پیروی از رهبر خود به راه افتادند

 ابوذر، با وجود اینکه شترش از حرکت بازمانده بود و مجبور شد پیاده و با باری سنگین در  :داستان ابوذر

ای پیامبر )ص( نگه داشاات و خود ننوشااید، که نشااان گرما حرکت کند، آب سااردی را که یافته بود، بر



سبت به رهبرش بود.  شم. فکر کردم "دهنده نهایت فداکاری و محبت او ن ستم بنو سردی بود، خوا آب 

 ".خوب است اول حبیبم پیغمبر بنوشد بعد من

 پیامبر )ص( پس از بازگشاات از تبوک، به مساالمانان دسااتور :تحریم اجتماعی متخلفین از جنگ تبوک 

سخن  شرت نکنند و  سه نفر از متخلفین )کسانی که بدون دلیل از جنگ بازمانده بودند( معا دادند که با 

سوی خانواده ساس تنهایی نگویند. این تحریم اجتماعی، حتی از  شدت اح شد تا آنها به  شان، باعث  های

 .کرده و در نهایت با توبه و رضایت خداوند، دوباره پذیرفته شوند

 نظیری نمونه بی"تن از یارانش به عنوان  7۲رهبری امام حسین )ع( و  :سین )ع( در کربلارهبری امام ح

پذیری ذکر شده است. با وجود اینکه امام )ع( از ابتدا اعلام کرد که در از نظر رهبری و رهبری "در جهان

سااابقه، حتی آرزوی هزاران بار کشااته این راه کشااته خواهند شااد، یارانش با خلوص نیت و فداکاری بی

شتند. شدن و زنده شدن برای فداکاری در  شتیم هزار بار کشته "راه او را دا گفتند بخدا قسم دوست دا

 ".شدیم. و جان خود را میدادیمشدیم و زنده میمی

 مفهوم رشد در اسلام .۲

کند. رشاااد به متمایز می "بلوغ"و  "عقل"پردازد و آن را از مفاهیم در اسااالام می "رشاااد"این بخش به مفهوم 

 .برداری صحیح از امکانات استها و بهرهرش مسئولیتمعنای لیاقت و شایستگی برای پذی

 :نکات کلیدی

 "در اساالام، عقل )در مقابل جنون( و بلوغ  :به عنوان شاارایط تکلیم "بلوغ"و  "عقل"در کنار  "رشااد

ستند. اما مفهوم دیگری به نام  شرایط تکلیم ه سن قانونی( از  سیدن به  شد")ر نیز وجود دارد که  "ر

ها شرط بعضی از احکام وضعی و شرط قبول بعضی از مسئولیت"ومی نیست، اما اگرچه شرط تکلیم عم

 ".باشدمی

  توان از او انتظار داشت انسان دیوانه مکلم نیست و نمی ::عقل در مقابل جنون"عقل"با  "رشد"تفاوت

 .که عقل خود را تکمیل کند

 سفاهت شد در مقابل  ست، و این با" :ر سفیه نی ست که  شید آدمی ا سان  "کند.عقل فرق می آدم ر ان

های واگذار شاده به او را رشاید، عاقل اسات، اما ممکن اسات لیاقت و شاایساتگی لازم برای مسائولیت

شد.  شته با ست، بیبی"ندا شدی معلول نقی در تعلیم و تربیت ا شدی نا آگاهی و بیر ست نه ر هنری ا

 ".عقلیبی



  حتی اذا "فرماید: سوره نساء می ۶قرآن کریم در آیه  :در مورد یتیمان "رشد"مثال از قرآن کریم درباره

دهد که تنها بلوغ کافی این آیه نشااان می "بلغوا النکاح فان آنسااتم منهم رشاادا فادفعوا الیهم اموالهم.

 ".اگر احساس رشد در آنها کردید مال و ثروت آنها را در اختیار آنها قرار دهید"نیست، بلکه 

 باید بمرحله رشد رسیده باشند."داند، بلکه و عقل را برای ازدواج کافی نمیاسلام بلوغ  :رشد در ازدواج" 

بفهمد که ازدواج یعنی چه؟ تشااکیل کانون "اساات، به این معنی که فرد  "رشااد فکری و روحی"منظور 

هایی بعهده او چه تعهدها و چه مسااائولیت"و  "خانوادگی یعنی چه؟ عاقبت این بله گفتن چیسااات؟

 ".گذاردمی

 شد ست ر سابی ا ست،  :یک امر اکت ست و عقل که عدم آن بیماری ا سیر طبیعی ا برخلاف بلوغ که یک 

موظفیم آن را کسااب کنیم و تحصاایل "های عاقل و بال  یعنی انسااان "رشااد یک امر اکتسااابی اساات."

 ".نمائیم

  و رشاااد یعنی لیاقت و شاااایساااتگی برای نگهداری و بهره برداری از امکانات " :"رشاااد"تعریم جامع

 ".هایی که در اختیار انسان قرار داده شده استسرمایه

 های مختلم )بازرگانی، صااانعتی، اداری، امروزه، مسااائله مدیریت در حوزه :اهمیت رشاااد در مدیریت

این مسئله یکی از فروع  "گویند عصر مدیریت.عصر ما را می"روحانی( مورد توجه بسیاری قرار گرفته و 

ست. فردی که  "رشد"مفهوم  ستگی نگهداری اینجا و "پذیرد، باید مسئولیت مدیریتی میا شای لیاقت و 

 ".حداکثر بهره برداری از این امکانات و از این سرمایه را داشته باشد

 "رشد اسلامی"تفاوت رشد انسانی و حیوانی و ضرورت 

 :الم. تفاوت رشد انسان و حیوان

 )ها و امکاناتی که خداوند برای از سااارمایهحیوانات به طور غریزی  :رشاااد حیوانی )غریزی و طبیعی

ها را به حکم غریزه دارند. مثال زنبور برداری از آنشان قرار داده آگاهند و توانایی نگهداری و بهرهزندگی

 .برداری کندهای خود نگهداری و بهرهداند چگونه از سرمایهشود که غریزی میعسل آورده می

 و رشد طبیعی است ولی رشد انسان رشد اکتسابی استرشد حیوان رشد غریزی " :نقل قول." 

 سرمایه" :نقل قول سبت به  شناخت غریزی ن ها و امکانات خود دارد بلکه حیوان نه تنها آگاهی غریزی و 

 ".برداری هم بنحو غریزی داردلیاقت نگهداری، و بهره

 هایی را که حیوانات باید تمام راه ،"خلیفة الله"انسان، به عنوان  :پذیر(رشد انسانی )اکتسابی و مسئولیت

انجام دهد.  "با پای خودش و به انتخاب خودش و با مسااائولیت خودش"دهند، به حکم غریزه انجام می

 .رشد برای انسان امری اکتسابی است و انسان باید انواع رشدها را برای خود کسب کند



 ایی که حیوانات دیگر به حکم غریزه و هاین انسااان اساات، این خلیفة الله اساات که همه راه" :نقل قول

دهند این موجود خلیفة الله باید با پای خودش تحت قیمومت قانون خلقت و سرپرستی طبیعت انجام می

 ".و به انتخاب خودش و با مسئولیت خودش انجام بدهد، خودش باید اینها را برای خودش بدست آورد

 سان یک امر اکتسابی" :نقل قول سان باید انواع رشدها را برای خودش کسب  آری رشد برای ان ست، ان ا

 ".کند و به دست بیاورد

 :به مثابه رشد "خودشناسی"ب. مفهوم 

  ،به یک نوع آگاهی و "خودش را شااناخته اساات"اصااطلاح عامیانه مردم خراسااان برای بلوغ یک ب،ه ،

 .نام پدر، شهر و کشور( است ای )نام،تر از خود اشاره دارد که فراتر از اطلاعات شناسنامهشناخت عمیق

 سانی، اسلامی( را بسیاری از انسان ها، حتی در سنین بالا، این نوع عمیق از خودشناسی )فردی، ملی، ان

 .ندارند

 ست. " :نقل قول شناخته ا شده می گویند خودش را  سان وقتیکه می خواهند بگویند فلان ب،ه بال   خرا

د که قبل از این اصلا خودش، خودش را نمی شناخت... جمله پر معنائی است یعنی چنین فرض می کنن

نوعی آگاهی دیگر و شااناسااایی دیگر هساات غیر از این نوع آگاهی و شااناسااایی خود، کودک در حال 

کودکی آن آگاهی و شناسایی را بخود ندارد اگر چه ای بسا انسانهائی که هفتاد سال و هشتاد سال و نود 

 ".خودشان را نمی شناسندسال عمر می کنند و می میرند ولی 

 :ج. شرایط و ارکان رشد: شناخت و قدرت

 صحیح شناخت  صلی :شرط اول:  شد، اولین و ا شرط برای ر صحیح"ترین  شناخت  "شناخت  ست. این  ا

هائی که در امکاناتی که خداوند تبارک و تعالی در اختیار ما قرار داده اساات و ساارمایه"شااامل آگاهی از 

 .شودمی "یماطول تاریخ پیدا کرده

 اولین شرط رشد، شناخت صحیح است" :نقل قول." 

 شرط اول و رکن اول رشد، شناخت صحیح است" :نقل قول." 

 قدرت، لیاقت، شایستگی، توانایی برای "پس از مرحله شناخت، مرحله  :شرط دوم: قدرت، لیاقت و توانایی

 .ها و امکانات استاز سرمایه "بردارینگهداری و برای بهره

 :به عنوان مسئولیت اصلی "رشد اسلامی"د. 

 "سرمایه معنوی و یک ثروت معنوی و "یک مسئولیت ویژه در قبال  "رشد اسلامی سلام به عنوان یک  ا

 .است "العادهیک امکان فوق



 شودبرداری از اسلام میاین مسئولیت شامل شناخت، حفظ، نگهداری و بهره. 

 ست که م" :نقل قول شد ا شدها یک ر سلامی"ا نام آنرا در میان ر شد ا می گذاریم... ما در مقابل این  "ر

سرمایه معنوی مسئولیت داریم، چه مسئولیتی؟ مسئولیت شناخت، مسئولیت حفظ، مسئولیت نگهداری، 

 ".مسئولیت بهره برداری

 :("رشدیبی"هایی از های اسلامی )نمونهبرداری از سرمایهه. عدم شناخت و بهره

 سلامی سرمایه"جامعه امروز،  :فرهنگ و تاریخ ا سلام و  شناخت ا سلامی را که  شد ا شرط ر های اولین 

ست نداریم. سلامی ا سیم"مردم  "ا شنا سلامی را نمی  سلام فرهنگی و حتی نمی "فرهنگ ا دانند که ا

اند، ناشااناخته های بزرگی که در تمدن جهان نقش داشااتهدارد. تاریخ درخشااان اساالامی و شااخصاایت

و  "حقیر پنداشاااتن خودمان"و  "اعتماد نداشاااتن به خودمان"شاااناخت منجر به  اند. این عدممانده

 .شودتاریخمان می

 های اسلامی است نداریم، ما امروز آن اولین شرط رشد اسلامی را که شناخت اسلام و سرمایه" :نقل قول

تاریخ درخشان ما فرهنگ اسلامی را نمی شناسیم، بلکه هنوز نمی دانیم که اسلام هم فرهنگی دارد، ما 

 ".خودمان را نمی شناسیم... و به همین جهت بخودمان اعتماد نداریم و خودمان را حقیر می پنداریم

 ضوی که قرار بود به  :های نفیسقرآن ستان قدس ر صدها جلد قرآن خطی نفیس در آ شم  ستان ک دا

شوند، نمونه سلای از بیعنوان کاغذ پاره دفن  شدیبی"های بعدی و لیاقتی ن ست. این قرآن "ر ها که ا

، به دلیل عدم شناخت "نشانه تمدن این قوم و ملت بوده است"و  "نمونه عالی هنر و زیبایی بوده است"

 .لیاقت، در معرض نابودی قرار گرفته بودندو قدردانی توسط افراد بی

 این علامت بی رشاادی اساات، علامت نشااناختن هنر گذشااتگان، نشااناختن قدر احساااس " :نقل قول

سرافرازی آنها در برابر ملتهای دیگر  شناختن ارزش اجتماعی آنها برای یک ملت و  شتگان و علامت ن گذ

 ".است

 توانساات به بناهای تاریخی در ایران تا چند سااال پیش بدون مراقبت بودند و هر کساای می :آثار تاریخی

ست که ملتآن ساند. این در حالی ا سیب بر شاهها آ کارهای خود را به یک های دیگر حتی یک آجر از 

الله اصفهان تنها پس از تذکر یک دهند. توجه به حفاظت از گنبد مسجد شیخ لطممیلیون دلار هم نمی

 .شناس خارجی )پروفسور پوپ( آغاز شدایران

 اگر مردمی دیگر چنین شاهکارهائی داشته باشند... حاضر نخواهند شد یک آجر آنرا به قیمت " :نقل قول

 ".ر بدهند. پس ما چرا اینطور هستیم، برای اینکه درک نداریم، شناخت نداریمیک میلیون دلا



 ست. پس از این " :نقل قول شریت ا شریت تعلق دارد و تجلی زیبائی روح ب شاهکارها به ب این گونه آثار و 

 ".تذکر بود که ما در صدد حفظ و نگهداری بر آمدیم

 باعث شده که جامعه  "حقارت نسبت به گذشته احساس"و  "تنفر از گذشته"حس  :دانشمندان اسلامی

ارزش دانشاامندان بزرگ اساالامی مانند ابن سااینا، ابن هیثم، خوارزمی، خیام، ابوریحان بیرونی، خواجه 

سعدی و حافظ را درک نکند. اغلب مردم علوم آن سی، مولوی،  صیرالدین طو پندارند و ها را ابتدایی مین

تا زمانی که اروپاییان کساای را به رساامیت  "بان دیگران بشاانویم.ارزش دانشاامندان خود را باید از ز"

 .نشناسند، جامعه خودمان نیز جرئت نام بردن از او را ندارد )مثال صدرالمتألهین شیرازی(

 ساس " :نقل قول شاید این تنفر مولود اح ست.  شده ا شته پیدا  شده که در ما حس تنفر از گذ چطور 

 ".حقارت نسبت به گذشته است

  صیتی را که اروپائیان به " :قولنقل شخ شنویم... هر  شمندان خود را باید از زبان دیگران ب ما ارزش دان

 ".رسمیت نشناسند خودمان جرئت نمی کنیم از او نام ببریم

 سلامی سرمایه، خود  :مقررات ا سلامی"مهمترین  ست که  "مقررات ا سرمایه"ا سایر   "هامادر و منبع 

ست. اما به دلیل  سلامبی رشدی،بی"ا سانی ا سلام و فلسفه اجتماعی و ان ، "لیاقتی و عدم شناخت ما از ا

جایگزین  "موضااوعه و مجعوله دیگران"این مقررات به تدریج از زندگی اجتماعی حذف شااده و قوانین 

 .شوند، بدون اینکه مطالعه و بررسی کافی صورت گیردمی

 شدی ما، در اثر ب" :نقل قول ست که در اثر بی ر سلام و سالها ا شناخت ما از ا ی لیاقتی ما، در اثر عدم 

فلساافه اجتماعی و انسااانی اساالام، مقررات اساالام بعنوان چیزهائی دور ریختنی تدریجا از مدار زندگی 

 ".اجتماعی ما خارج می شود و به جای آنها مقررات موضوعه و مجعوله دیگران جانشین می گردد

 میرشد، شناخت خود، و نگهداری از میراث اسلا

سان و حیوان. 1 شد در ان سان و حیوان، بیان می :تفاوت ر شد ان سی بین ر سا سنده با تأکید بر تمایز ا کند که نوی

 .رشد حیوان غریزی و طبیعی است، در حالی که رشد انسان اکتسابی است

سرمایه هایی که " سبت به  ست... حیوان بطور غریزی ن سان اکتسابی ا خداوند برای رشد حیوان غریزی و رشد ان

 ".زندگیش قرار داده آگاه است، سرمایه های خودش را می شناسد

سی"مفهوم . 2 شنا شاره می کتاب :و ابعاد آن "خود سان ا صطلاح عامیانه در خرا شاره به به یک ا کند که برای ا

ای نامهشود. این خودشناسی فراتر از هویت شناساستفاده می "خودش را شناخته است"بلوغ یک فرد از عبارت 

 .شوداست و شامل شناخت خود فردی، ملی، انسانی و اسلامی می



ست... یعنی " شناخته ا شده می گویند خودش را  سان وقتیکه می خواهند بگویند فلان ب،ه بال   دهاتیهای خرا

چنین فرض می کنند که قبل از این اصااالا خودش، خودش را نمی شاااناخت... نه خود فردی خودشاااان را می 

سند و  سلامی شنا سند و نه خود ا شنا شان را می  سانی خود سند، نه خود ان شنا شان را می  نه خود ملی خود

 ".خودشان را می شناسند

شد. 3 شرط اول ر ستگی، اولین و مهمترین رکن،  :شناخت به عنوان  شای شد و  ستیابی به ر شناخت "برای د

ه خداوند در اختیار انسان قرار داده و هایی است کاست. این شناخت شامل آگاهی از امکانات و سرمایه "صحیح

 .اندهایی که در طول تاریخ کسب شدهنیز سرمایه

شرط اول و رکن اول " ست...  شناخت ا سئله  ست م شد، اول چیزی که لازم ا سأله ر شد که در م از اینجا معلوم 

 ".رشد، شناخت صحیح است

سئولیت. 4 سلامی و م سلامی"های ا شد ا سنده بر وجود انوا": ر سی، ملی( نوی سیا شدها )اخلاقی، اجتماعی،  ع ر

کند. رشد اسلامی به معنای مسئولیت شناخت، حفظ، را معرفی می "رشد اسلامی"کند و سپس مفهوم تأکید می

 .العاده استبرداری از اسلام به عنوان یک سرمایه معنوی و فوقنگهداری و بهره

میگذاریم... ما در مقابل این ساارمایه معنوی  'میرشااد اساالا'در میان رشاادها یک رشااد اساات که ما نام آنرا "

مساائولیت داریم، چه مساائولیتی؟ مساائولیت شااناخت، مساائولیت حفظ، مساائولیت نگهداری، مساائولیت بهره 

 ".برداری

سلامی. 5 شناخت و پیامدهای آن در جامعه ا سلام،  :فقدان  شناخت کافی از ا سنده به عدم وجود  سفانه، نوی متأ

کند. این عدم شناخت منجر های بزرگ آن در جامعه امروز اشاره میخ درخشان و شخصیتفرهنگ اسلامی، تاری

 .شودبه عدم اعتماد به نفس و احساس حقارت می

ست نداریم، ما فرهنگ " سلامی ا سرمایه های ا سلام و  شناخت ا سلامی را که  شد ا شرط ر ما امروز آن اولین 

مانرا نمی شناسیم... و به همین جهت بخودمان اعتماد نداریم و اسلامی را نمی شناسیم... ما تاریخ درخشان خود

 ".خودمانرا حقیر می پنداریم

 :هاو عدم شناخت قدر سرمایه "رشدیبی"هایی از نمونه. 6

 صدها جلد قرآن خطی نفیس در میان کاغذپاره :های نفیسقرآن شم  ستان ک هایی که قرار بود دفن دا

 .لیاقتی و عدم شناخت ارزش میراث فرهنگی استبیای بارز از شوند، نمونه

ست... ده املت بوم و ین قون انشانه تمدوست ده ابون هنر پیشینیار وبتکان وایماذوق وانها نشانه آین قرا"

ی شدرین علامت بی افن می کنند دند ی را دارند نمی فهمیدند چه چیزدفن می کردیر خاکها زند دمی بر

 ".نذشتگاعلامت نشناختن هنر گ، ستا



 سلامی و انتقال آنها به غرب سلامی به  :کتب خطی ا ضیات ا سخه خطی نفیس ریا ستان فروش یک ن دا

دهنده عدم خبر بودند، نشاااانیک خارجی به قیمت ناچیز، در حالی که ایرانیان از ارزش واقعی آن بی

 .های علمی و هنری بومی استشناخت ارزش

حتی ارزش ساارمایه های دیگر آنرا هم درک می کند... با  این تفاوت یک ملت رشااید و لایق اساات که"

صلا نمی داند چنین  سیده که ا ست و به این حد بی لیاقتی ر شته ا شانی دا سابقه درخ ملتی که چنین 

 ".سرمایه هایی هم دارد

 دهنده عدم درک ارزش توجهی به بناهای تاریخی توسااط مردم عادی، نشااانتخریب و بی :ابنیه تاریخی

شناس خارجی ارها است که نماد فرهنگ و تمدن یک ملت هستند. تنها پس از تذکر یک ایراناین شاهک

 .)پروفسور پوپ( بود که توجه به حفظ این آثار آغاز شد

اگر مردمی دیگر چنین شاااهکارهایی داشااته باشااند... حاضاار نخواهند شااد یک آجر آنرا به قیمت یک "

 ".یم، برای اینکه درک نداریم، شناخت نداریممیلیون دلار بدهند. پس ما چرا اینطور هست

 توجهی به دانشمندان بزرگ نویسنده از حس تنفر یا حقارت نسبت به گذشته و بی :دانشمندان اسلامی

سلامی انتقاد می شناخته میا شمندان غالباً تنها زمانی  سط اروپاییان به کند. ارزش این دان شود که تو

 .رسمیت شناخته شوند

ست که ما ارزش شاید این تن" ست... کار به جایی کشیده ا سبت به گذشته ا فر مولود احساس حقارت ن

 ".دانشمندان خود را باید از زبان دیگران بشنویم

 سلامی ست. به دلیل بی :مقررات ا سلامی ا سرمایه، خود مقررات ا شناخت، این مهمترین  شدی و عدم  ر

اند، بدون و قوانین دیگران جایگزین آنها شااده مقررات به تدریج از زندگی اجتماعی کنار گذاشااته شااده

 .اینکه مطالعات کافی روی آنها صورت گرفته باشد

سااالها اساات که در اثر بی رشاادی ما، در اثر بی لیاقتی ما، در اثر عدم شااناخت ما از اساالام و فلساافه "

ر زندگی اجتماعی ما اجتماعی و انسانی اسلام، مقررات اسلام بعنوان چیزهایی دور ریختنی تدریجا از مدا

 ".خارج می شود

 رفت از آنهای برونرشدی( جامعه و راهعدم بلوغ )بی

پردازد که قوانین نویساانده در ابتدای بحث، به نقد رویکردی می :عدم خودشااناساای و تقلید کورکورانه

ما از "کند که میداند و تلویحاً بیان می "دنیای امروز"جزایی اسلام، از جمله قطع دست دزد را، مغایر با 

شخیی نداریم. شناخت نداریم، ما از خود ت شد نداریم، ما از خود  سوال  "خود ر این نقد به معنای زیر 



ما موظم و بلکه محکومیم که پسند دیگران را "بردن توانایی جامعه در تفکر و تشخیی مستقل است و 

 .کندعیارهای بیرونی تأکید میاین نکته بر اهمیت استقلال فکری و عدم وابستگی به م "بپسندیم.

چرا بریدن انگشت "نویسنده با طرح این سوال که  :فلسفه مجازات در اسلام )مثال قطع دست دزد( .۱

پردازد. او سااه دیدگاه را مطرح و رد های اساالامی میبه دفاع از مجازات "خائن و دزد ناروا اساات؟

 :کندمی

 بگوئیم دزدی مجازات ندارد، از باب اینکه یا باید " :اهمیت شااامردن دزدی و عدم مجازاتبی

ست. سئله مهمی نی داند بلکه آن اهمیت نمیشود زیرا دزدی را نه تنها بیاین دیدگاه رد می "م

شتن"تواند خواند که حتی میمی "ضربه به ناموس اجتماع"و  "ضرر به امانت"را  ها منجر به ک

 .شود "هاو کشته شدن

 یا باید بگوئیم دزد را نباید مجازات کرد بلکه تربیت کرد و نجات  و" :اولویت تربیت بر مجازات

کند که مجازات داند و تاکید میمی "پساااندفریبنده و عوام"نویسااانده این دیدگاه را  "داد.

 .انداثر بودهتر بیهای ملایماست، زمانی که روش "آخرین دوای تربیت"

 بریدن انگشاات دزد خشااونت اساات و باید به  و یا باید بگوئیم که" :آمیز بودن مجازاتخشااونت

در پاسخ، معیار خشونت و ملایمت را زیر سوال  "کمتر از آن مثلا چند ضربه شلاق قناعت کرد.

ستدلال میمی بریدن انگشت خیانت یک خائن خشونت نیست، بلکه جلوگیری "کند که برد و ا

شونت سله خ سل ست. جلوگیری از یک  شونت ا سختاز خ صد درجه  ست.های  تجربه نیز  "تر ا

شود و صدها و هزارها دزدی می"شود نشان داده است که در جایی که این مجازات اعمال نمی

اجرای قوانین جزایی اسلام  :نکته مهم ".شوندهایی کشته میکند و آدمهایی سقوط میخانمان

به اینکه  قبلا صااریحا اعلام شااده باشااد و مرتکب با آگاهی"گیرد که تنها زمانی صااورت می

آخرین دوا و آخرین عامل تربیتی "هم،نین، مجازات  "مجازات چیست مرتکب جرم شده باشد.

 ".کند و از آن جمله مجازاتاز همه عوامل دیگر استفاده می"است و اسلام  "اجتماع

ست تنها برای انتقادی مطرح می :مواجهه با انتقاد تبعیض در اجرای قانون. ۲ آفتابه "شود که مجازات قطع د

مصون "که به حقوق عمومی مردم تجاوز کرده  "دزد زر و زوردار"شود، در حالی که )ضعیفان( اجرا می "دزد

مسئله "دهد که داند و پاسخ میمی "ترتر و مضحکسست"نویسنده این ایراد را  "و محفوظ و محترم بماند.

 "ع و اجراء قوانین عادلانه نیز هست.بریدن انگشت دزد در اسلام جزئی از یک طرح کلی است که شامل وض

 .به عبارت دیگر، مشکل در خود قانون نیست، بلکه در عدم اجرای جامع و عادلانه آن است

عدم توجه ما به مساائولیت حفظ و "نویساانده  :های اساالامیها و فلساافه نظامعدم توجه به مساائولیت .۱

عدم شناخت ما به فلسفه "که ناشی از  داندمی "بسیار حساس"را از مسائل  "نگهداری مقررات اسلامی



 "عدم قدرت و توانایی ما بر دفاع از آنها"و  "نظامات اجتماعی، سیاسی، حقوقی، جزائی، خانوادگی اسلام

های و کسااانی که عمیقاً نظام "در سااالهای اخیر تا حدی بیداری پیدا شااده اساات"اساات. با این حال، 

خبری و کمال بی"و  "های اجتماعی اسااالامز آمیز فلسااافهعمق اعجا"کنند، از اسااالامی را مطالعه می

 .شوندزده میشگفت "لیاقتی مدعیان حراست و نگهبانی این مقرراتبی

اگر دردی عارض "است که  "جسد"جامعه زنده مانند یک  :خبری از وقایع جهان اسلام )مثال اندلس(بی .۲

تفاوتی خبری و بیجامعه اسلامی دچار بی اما "کند.شود و همدردی میعضوی شود همه پیکر با خبر می

یکی از سه مرکز تمدن عظیم اسلامی "شود که یاد می "داستان اندلس اسلامی"است. به عنوان مثال، از 

سال آگاه نمی"اما  "بود صدها  سلامی تا  ست.شود که چنین حادثهشرق ا خبری این بی "ای رخ داده ا

شانه ستگی ان ست که امروزه نیز با حوادثی نظیر ای از عدم بلوغ و عدم همب  "جریان فیلیپین"جتماعی ا

کند که های نماز جمعه اشااره میشاود. نویسانده به روایت امام رضاا )ع( درباره حکمت خطبهتکرار می

این وظیفه خطیب  "خبر دادن مردم از حوادثی اسااات که در جهان رخ داده اسااات."یکی از اهداف آن 

 .آگاه سازد "گذردآن،ه در جهان )بالخصوص جهان اسلام( می"جمعه است که مردم را از 

سان و نقش آموزش و پرورش .3 سابی ان شد اکت شد غریزی دارند،  :ر سان "برخلاف حیوانات که ر شد ان ر

ست. سابی ا سان باید آگاهی "اکت برداری از امکاناتی که نگهداری و بهره"های لازم را برای ها و تواناییان

آموزش و پرورش به طور کلی متوجه "کسااب کند.  "ور فعالیت او قرار داده شاادهدر نظام خلقت، در خ

 .است "هابخشیتوانایی"و پرورش به سمت  "هابخشیآگاهی"، آموزش به سمت "این دو جهت است

نه "است، اما رشد انسان  "ایحالی و منطقه"رشد حیوان  :بینیوسعت میدان رشد انسانی و قدرت پیش .4

ستقبال هم هست و نه محدود به منطقه زندگی است،  محدود به زمان حال است، بلکه شامل ماضی و ا

ست که به  "بینی آیندهقدرت پیش" "شود.های نامحدود میشامل مکان سان ا شد ان از جمله علائم ر

ضبط و کنترل در آوردن"معنای  ساس  "هدایت و رهبری زمان"حوادث و  "تحت  سننی "بر ا قوانین و 

 "گویان.غیب"باشااد و نه از نوع  "علمی"بینی باید باشااد. این پیشمی "و تاریخ حاکم اسااتکه بر زمان 

اطلاعی از شااارایط زمان، بینی و بیاسااات. عدم پیش "فرع و شاااناخت عوامل زمان حال"این توانایی 

 .هستند "رشدیبی"های نشانه

 :ها(رشدی )انتشارات، مصرف نیروهای مغزی، حساسیتعلائم مثبت بی .5

 شارات و مطبوعات ست." :انت شد آنها ا سطح ر شارات و مطبوعات هر مردمی نمایانگر  سه  "انت مقای

است. نویسنده معتقد  "موجب شرمندگی"مطبوعات دینی و اسلامی امروز با آثار قرون اولیه اسلام، 

ه جای و ب "زیانشان از سودشان بیشتر است"های تبلیغی و دفاعی اسلامی امروز غالباً است که کتاب

یت،  نظمی و بی"هساااتند. علت این امر را  "گمراه کننده"و  "کنندهتخدیرکننده و منحرف"هدا



کند در باره هر که از مادر خود قهر کرده هوس می"داند که می "تشاااکیلاتی ساااازمان روحانیتبی

 ".اسلام کتاب بنویسد

 صرف نیروهای مغزی ستند، اما مهم های اسرمایه "نیروهای مغزی متفکران هر قوم" :م شمند ه رز

سرمایه ست که این  سائلی می"ها این ا سیاری از جوامع، از جمله جامعه ما،  "شود؟صرف چه م ب

هزاران مسائل "کنند. به جای حل می "فایده و یا کم فایدهمسائل بی"نیروهای مغزی خود را صرف 

با یک ساالسااله "زها ، مغ"مشااکل نظری و عملی که فوریت دارد و سااخت مورد نیاز اجتماع اساات

سائل تکراری شغولند که  "م ست و اگر هم "م شده ا ست تا حالا هزار بار حل  شدنی بوده ا اگر حل 

به عنوان یک مسئله تکراری  '"ابن قبه'حل شبهه "مثال  "حل ناشدنی است تا ابد حل نخواهد شد.

 .آورده شده است "ترهزاران مسئله مهم"اهمیت در مقایسه با و بی

 جوامع ممکن است در  :های کاذب در امور جزئیای اجتماعی )کاذب و واقعی(:حساسیتهحساسیت

سائل  صولی دین"م سیار ا ست بدهند و  "ب سیت خود را از د سا شان نمی"ح در باره "، اما "گزدکک

بعضی مسائل که از نظر خود دین جزء اصول نیست، جزء فروع است، یا احیانا جزء فروع هم نیست، 

ست شعائر ا شان می"جزء  شدید ن سیت  سا شراب، ح ستان مردی که از  خواری، قمار و دهند. دا

 "حرام")گوجه فرنگی( به دلیل  "بادمجان ارمنی"کند اما با دیدن فحشاااای پسااارش ساااکوت می

ستن آن عصبانی می شان میای بارز از این حساسیتشود، نمونهدان ست. این ن دهد که های کاذب ا

 .شوددشوارتر می "شراب و قمار و فحشاء"حمل از ت "بادمجان ارمنی"تحمل 

 سیت سا صلیح سیت :های کاذب در امور ا سا ست ح صولی نیز ممکن ا سائل ا های کاذب حتی در م

شته باشد. این حساسیت اصول دیگر در همان درجه یا بالاتر پایمال "ها کاذب هستند زیرا وجود دا

سیتی نیست.می سنده به مواردی ا "شود، و هیچ حسا سخت بر پیکر "کند که شاره مینوی ضربات 

صراحت  سول اکرم ... در کمال  شخی ر سات درجه اول، مثلا به  ست و به مقد شده ا سلام وارد  ا

حساسیت زیادی نشان نداده اند "، اما مردم "اهانت شده و افتراها به وجود مقدسش بسته شده است

سم و ناراحتی قلبی قناعت کرده اند. سئلهر"در مقابل،  "و به تأ شی از یک وی یک م ای که احیانا نا

افتد که جز دشمنان اسلام غفلت و اشتباه بوده و غرضی در کار نبوده است، چه جار و جنجال راه می

 ".بردکسی از آن سود نمی

 

 

 

 



 "محلل"بررسی انفاقات، رشد اسلامی و نقد فیلم 

 :انفاقات و رشد اسلامی .۱

شود. قرآن آغاز می "سطح رشد اسلامی مردم"به عنوان شاخصی برای  "انفاقات مردم"با تأکید بر اهمیت  کتاب

 :کشدکریم دو نوع انفاق را به تصویر می

 ( فی سااابیل الله"انفاقات درسااات و مفید"):  این نوع انفاقات، که در راه خیر عمومی و خدا مصااارف

مثل کسانی که اموالشان را در راه خدا "شود: تشریح می( ۲۶۱یه شوند، با مثلی از قرآن )سوره بقره، آمی

ای است که هفت خوشه برویاند و در هر خوشه صد دانه باشد، و خداوند برای کنند، مانند دانهانفاق می

این انفاق حداقل  "دهنده و داناست.دهد. خداوند گشایشهر که بخواهد ]از این همو بیشتر ]دو برابرو می

 .بازده دارد "برابرهفتصد "

 بلایی است که محصولات "داشته و  "اثر معکوس"این انفاقات نه تنها بازدهی ندارند، بلکه  :انفاقات غلط

سوره آل عمران، آیه  "سازد.دیگر را نیز تباه می ست که ( ۱۱7مثال قرآنی ) برای این نوع انفاق، بادی ا

شتزاری که مردم بر خود  صابت کرده و آن را تباه میستم کردهسرمایی در خود دارد و به ک سازد. اند، ا

 ".کنندکند، خودشان ستم میخداوند به آنها ستم نمی"در این مورد، 

سنده نتیجه می ست. این انفاقات غلط نوی گیرد که انفاقات مؤمنان واقعی از نوع اول و انفاقات کافران از نوع دوم ا

ست که انگلهای داخلی بدنتغذیه"مانند  کنند، که نه تنها اثری برای بدن ندارد... بلکه دشمنانی که خود می ای ا

 ".آورندگیرند و بدن را از پا در میشوند و نیرو میاند تغذیه میرا به بدن چسبانیده

شوند، نیروهای پیشرو و خدمتگزار؟ ها تغذیه میچه نیروهایی از این ثروت"کند که برای درک پیشنهاد می کتاب

 .های انفاق شده صورت گیردیک مطالعه بر روی ثروت "ی مخرب و بازدارنده؟یا نیروها

سنده به  سلامی  "هاطرز برخورد با فرصت"در پایان این بخش، نوی شد ا شد یا عدم ر شانه دیگری از ر به عنوان ن

نگهداری و آیا شااایسااتگی "و  "آیا ما یک جامعه رشااید مساالمانیم؟"کند و با طرح سااؤالاتی نظیر اشاااره می

اسات و  "اکتساابی"شاود که رشاد زند. تأکید میبه جامعه تلنگر می "های خود را داریم؟برداری از سارمایهبهره

 .وظیفه اصلی رهبران دینی بالا بردن رشد جامعه است

 

 

 

 



 :"محلل"نقد و تحلیل فیلم  .۲

 .کندتوصیم می "مسخ و تحریمسراسر قلب، "پردازد و آن را می "محلل"بخش دوم متن به نقد شدید فیلم 

 :ترین نقاط نقد فیلم عبارتند ازمهم

  سفه قانون محلل "محلل"تحریم قانون سلام:فل سلام،  :در ا و  "نوعی مجازات عاطفی"قانون محلل در ا

سات برای جلوگیری از تکرار طلاق." سا ست از مجرای اح سلام  "تدبیری ا  "حلال مبغوض"طلاق در ا

قانون،  "لرزد.عرش الهی از طلاق می"شاااود، زیرا شااامرده می ها(ترین حلال)مبغوض هدف از این 

در  "تهدید دردناک"اساات. این قانون یک  "آزار نرساااندن به زنان"انگاری طلاق و جلوگیری از آسااان

 .چشم مردان است تا از طلاق سوم خودداری کنند

  لی )با رجوع یا ازدواج مجدد بین آنها( قانون محلل تنها پس از سه بار طلاق متوا :"محلل"شرایط واقعی

شود. در این صورت، زن برای اینکه بتواند دوباره با همسر و در صورتی که طلاق سوم رخ دهد، اعمال می

ازدواج کرده باشد و آن ازدواج به طور طبیعی منجر به طلاق و "اول خود ازدواج کند، باید با مرد دیگری 

باشد و زن و  "عادی و طبیعی"و  "دائم"شود که این ازدواج دوم باید یتأکید م "یا فوت زوج شده باشد.

 ".بستر شده باشندعملاً هم"شوهر جدید 

 تواند زن را وانمود کرده که با گفتن برو زن مرا سااه طلاقه کن، دفتردار می"فیلم  :مغایرت فیلم با قانون

ست.سه طلاقه کند و بعد هم چاره سلامی  این در حالی "ای جز محلل نی ست که چنین امری در فقه ا ا

 .پذیر نیست و نیاز به طی شدن فرآیند سه طلاق شرعی داردامکان

 بساایار کم اتفاق "کند که به دلیل تأثیر بازدارنده این قانون، نویساانده تأکید می :نادر بودن نیاز به محلل

 ".افتاده است که چنین نیازی پیدا شود و کار به محلل بکشد

 کند که فیلم تصاااویر می :"ایهای حرفهمحلل"به جامعه ایران و واقعیات اجتماعی:وجود  افترای فیلم

کنند. این صحبت می "شغلشان و درآمدشان"وجود دارند و در مساجد درباره  "ایمحلل حرفه"گروهی 

 ".صرفا خواسته افترایی ببندد و توهینی وارد کند"در حالی است که نویسنده این تصور را 

  انگشت خود را "دهد که زنان را نشان می "مضحکی"های فیلم صحنه :زنان در مقابل مردان بیگانهرفتار

ساس  "به دهان کنند ست که دستور قرآنی بر ا سخن گفتن با مرد بیگانه. این در حالی ا تفسیر "هنگام 

کند تحریک میآمیز که هوس بیماردلان را با عشوه و ناز و تحریک"این است که زنان  "معقول و منطقی

 ".سخن نگویند

  کمربند "خوابگی، از دهد که شوهر سابق برای جلوگیری از همفیلم نشان می :"کمربند عفت"استفاده از

ستفاده می "عفت سطی اروپا برای زنان ا ستفاده می)که در قرون و سنده قاطعانه میشد( ا گوید کند. نوی



های زرهی فلزی در جامعه ما هرگز وجود نداشااته و این عدم اعتمادها و این رساامها و این شاالوار"که 

 ".شناسدحتی یک نفر از مردم ما آن را نمی

 ناقضاااات در فیلم:قهرمان فیلم تذال هنری و ت به عنوان قهرمان خود انتخاب  "بازاری"فیلم یک  :اب را 

 "خبربی"محلل ، اما او را از وجود قانون "معمولا بیش از دیگران از مسائل دینی مطلع است"کند که می

اجرای قانون "کند از ، تلاش می"وجدانش"با وجود مشاکلات  "متدین"دهد. این شاخصایت نشاان می

 ".محلل شانه تهی کند

 شاارایط "و  "اذن طلاق در حال عصاابانیت"کشااد که از فیلم دفترداری را به تصااویر می :دفتردار نادان

 .خبر استبی "طلاق

 خود و  "نظر تبلیغاتی"کننده فیلم به دلیل معتقد اسااات که تهیهنویسااانده  :هدف تبلیغاتی و تحریم

قانون "این فیلم نه تنها  "ناچار بر خلاف اصل صداقت رفتار کرده است."، "مواجهه با واقعیت"ناتوانی در 

ای که خود در آن به جامعه"را خلق کرده و  "های ساااختگیصااحنه"بلکه  "محلل را مسااخ کرده اساات

 ".را بسته و بهتان زده استکند افتزندگی می


